
 



 



 

  
  
  
  
  

كران  اي بود در دل درياي بي  كه جزيره-ندرسنيايي آوقتي ساكنان شهر رؤ  
 - شهرشاني شان و سازنده هميدند كه قرار است بهترين دوست ف-افسانه

  بعد از دويست سال دوباره به شهري كه خودش -  آندرسنهانس كريستين
  در كنارشاناش را  دويستمين سالروز تولد فرخندهساخته بود، برگردد و
خواستند پرواز  وشحال شدند كه از شدت شادماني ميجشن بگيرد، چنان خ

هر گوشي آن . ن به دهان گشت پيچيد و دهالي زود در تمام شهرخبر خي. كنند
همسايه هم آن را  همسايه، دهان  گوش بهداد شنيد، از راه دهان خبر مي را مي
  :هاي ديگر رساند به گوش مي

اني تصورش را تو مي! واي.  برگردد پيش ماخواهد  مي هانس عزيزمان-  
  ! آخ جونشود؟ بكني كه چه عالي مي

  .كنم  من كه از خوشحالي دارم سكته مي-  
  . اصلاً تحمل اين همه خوشي را ندارم.طور من هم همين -  
  .تركم  از زور هيجان دارم ميمن يكي -  
عد از اين همه سال، هانس بينيم؟ يعني ممكن است ب  نكند داريم خواب مي-  

  !شود من كه باورم نمي -كريستين عزيز دوباره برگردد پيش ما؟ 
ستين مهربان يك روز دانستم كه هانس كري شود؟ من مي  چرا باورت نمي-  

كه او  مطمئنم ايم  از ياد نبردهو راطور كه ما ا همان. گردد پيش ما دوباره برمي
  .اند دل به دل راه دارد فته از قديم گ.هم ما را فراموش نكرده

هاي خوشگل خوشگلش تعريف  مان از آن قصه آيد و دوباره براي  مي-  
  . كند مي

  ! آورده ، آخ جونمان سوغات ماجرا براي و  پرتازه ي ها قصه  حتماً ده-  
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  !جانمي جان -  
  .بايد برايش جشن بگيريم -  
  .هم براي بازگشتش، هم براي تولدش -  
  .نظير باشكوه بي يك جشن -  
خواند از  ها بنويسند، هركس مي اي كه تعريفش را توي كتاب ني افسانهجش -  

  .تمين سالروز تولد هانس كريستينجشن دويس .حيرت انگشت به دهان بماند
  
 ندرسن كه فرزندان و نوادگان ويايي آر رؤو به اين ترتيب ساكنان شه  

ي  از شنيدن خبر بازگشت دوبارهكه  حالي بودند، درآفريدگان هانس كريستين
شكوه تدارك جشني بزرگ و با حسابي به هيجان آمده بودند، دست به كار او

  .شدند؛ يك جشن حسابي و فراموش نشدني، با شكوه و جلال تمام
ترين باغ را كه باغ آرزو بود و ي خيال، زيباترين و سرسبز بر ساحل درياچه  

 قرار داشت، به عنوان رهاي مهربانيزا زارهاي دوستي و كشت  گندمدر ميان
  سرتاسر باغ پر بود از.جايگاه برگزاري مراسم جشن انتخاب كردند

هاي   چون گويي كههاي  ميوه، با خيالي هاي سر به آسمان كشيده تدرخ
ي آتش   مثل شعلهشان هاي شكوفان هايي كه گل ، و بوتهدرخشيدند زرين مي

هاي  ه رنگهاي رنگارنگ، ب غ با چراها را ها و درخت تمام بوته. فروزان بودند
شكوه در تاق نصرتي بلند و با. غاني كردند چراياكمان رؤ شاد و روشن رنگين

هاي سوسن و نسرين و   گلي بزرگ ازميان باغ برافراشتند و آن را با تاج
زير . سنبل و سوري  و ياسمن و نرگس و بنفشه و نيلوفر و شقايق آراستند

ي آن روميزي صورتي رنگي كه رو.  را گذاشتند جشنتاق نصرت ميز بزرگ
  .دوزي شده بود، انداختند هاي زيباي بنفشه گل با گل

ترش دوخته  كوچولو با كمك پنج خواهر بزرگاين روميزي را پري دريايي   
شان كنده   كه دخترها از دمهاي خيلي قشنگي  صدفاش در شش گوشه. بود

  . دوخته بودندبودند،
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و هر اي از گل زنبق سفيد بر سر داشت  كوچولو كه حلقهپري دريايي   
 روميزي را روي ميز بزرگ طور كه  همانگلبرگش يك دانه مرواريد بود،

  :كرد، به خواهرهاي خوشگلش گفت مرتب مي
ازش . گردد پيش ما  دارد برميوشحالم كه هانس كريستينچقدر خ -  

ن اين قصه را از تمام م. يدبگو  را"پري دريايي" ي  قصهخواهش خواهم كرد
 اما ند،ا هايش قشنگ  اگرچه تمام قصه. هاي ديگرش بيشتر دوست دارم قصه

  . استنشين انگيز اما دل اي غم قصه. ست اين يكي چيز ديگري
  :واهر دوم گفتخ  
ا شبيه پري دريايي كوچولوي آن اين قصه را دوست داري چون خودت ر -  

  .شوي بافي مي و سرگرم خيالي او گذاري جا خودت را مي. بيني مي
  :پري دريايي كوچولو گفت  
آخ كه چقدر خوب بود من ... وگذارم جاي ا  معلوم است كه خودم را مي-  

رفتم، آن   بودم و مثل او به زمين ميآن پري كوچولوراستي جاي  راست
جات  مرگ نپرنس جوان را از دست توفان و. آمد ماجراها برايم پيش مي

رفتم و به  ه زمين ميقم بشدم و به دنبال عش عاشقش ميبعد . دادم مي
  .دادم  در راه رسيدن به اين عشق تن ميهاي سخت عذاب

  :خواهر دوم گفت  
  تو هم حاضر بودي مثل او فداكاري كني و خودت را فداي عشقت كني؟ -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
ي  م پيش ساحرهرفت مي. مكرد من هم مثل او فداكاري مي.  كه نهچرا -  
رفتند، و  اش بالا مي  كه از سر و سينه با آن مارهاي آبي وحشتناك،تركيببد

، هر بلايي را كه كردم ها را تحمل مي  اين تمام.آورش  چندشهاي آن خنده
  . شومخريدم تا تبديل به آدم خواست سرم بياورد به جان مي مي

  :خواهر سوم گفت  
  كردي؟  تحمل ميهمه سختي راآخر براي چي اين  -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
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خواستم به عشقم برسم و روح  چون مي. خواستم آدم بشوم  چون مي-  
  .جاودانه پيدا كنم

  :خواهر چهارم گفت  
خواند  مان مي  نداري كه هميشه برايبزرگ را قبول مگر حرف ملكه مادر-  
. كنيم دماني ميرقصيم و شا در طول سيصد سال زندگي مي. اد باشيمبيا ش"

كه به پايان رسيد، در گور خويش به شك زماني دراز است و پس از آن بي
  ؟"آرامش خواهيم رسيد

  :پري دريايي كوچولو گفت  
خواند، به نوه كوچولويش ياد داد كه  بزرگ كه اين شعر را مي همين مادر-  

 تي كه مرديتنها در صور"گفت  مي. ر صاحب روح جاودان بشري بشودچطو
عزيزتر باشي و را آنقدر دوست داشته باشد كه تو برايش از پدر و مادرش ت

هاي  شق و محبتش چنان متعلق به تو باشد كه دستع و تمام افكارش و
ه تو وفادار بماند، هايش بگيرد وعهد كند كه تا ابد ب كوچولويت را در دست

سهمي از تواني  و تنها از اين راه مي. كند  حلول مي در بدنتوقت روحش آن
  ." شويري و داراي روحي ابدي ببسعادت بشري

  :خواهر پنجم گفت  
  همه سختي كشيدن را دارد؟ ولي صاحب روح بشري شدن ارزش اين -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
  .هايش را هم دارد ارزش بيشتر از اين!  چرا كه نه-  
  :خواهر دوم گفت  
.  هزاران عذاب بشويي و پذيراين راه بايد خيلي رنج ببرآخر تو در اي -  

روي  شان راه مي تبديل به پاهايي شود كه وقتي روي دم زيبا و ملوست بايد
مي كه برداري چنان باشد كه  به بدنت فرو بروند و هر قدي تيزمثل شمشير

 و بدتر از. اي و خون از پايت جاري شود انگار روي چاقوهاي تيز پا گذاشته
رو زبان كوچولويت را ببرد و تو صداي   زشتي هكه بايد ساحر همه اين
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حاضري اين همه مصيبت را تحمل .  از دست بدهي براي هميشهنشينت را دل
  كني؟

  :پري دريايي كوچولو بدون مكث گفت  
  .هايش را هم حاضرم بدتر از اين.  بله حاضرم-  
  :زده گفت خواهر سوم شگفت  
  آخر براي چي؟ -  
ها را  رسيدن به محبوب تمام اين عذاب. ردرا داها  ارزش اين سختيعشق  -  

كند از نور شادي و   را پر ميها دل و جان برد و به جاي آن از ياد آدم مي
  .بختي خوش

  :خواهر چهارم گفت  
ست كه محبوب هم تو را بخواهد و حاضر باشد با تو   اين در صورتي-  

يف چيست؟ در اين كل ت تو را نخواستاما اگر. پيمان پيوند جاوداني ببندد
فكر اينش را . شوي ايستد و تبديل به كف دريا مي صورت قلبت از تپش باز مي

  اي؟ هم كرده
  :پري دريايي كوچولو با شهامتي قابل تحسين گفت  
  .دانم و قبول دارم  اين را هم مي. بله-  
  :خواهر پنجم با حيرت گفت  
  آخر براي چي؟ -  
كند  تي عشق چنان سعادتي نصيب آدم ميخب وشكه رسيدن به خ براي اين-  

كه به خاطرش آدم بايد تن به هر خطري بدهد و خودش را به آب و آتش 
  .بزند

  :خواهر دوم گفت  
وقت   به شكل آدم در بيايي ديگر هيچاي كه اگر  فكر اينش را هم كرده-  

 و دلبند و پدر عزيز بيايي زير آب، ما خواهران واني پري دريايي باشي وت نمي
هاي  و سرزمينات را ببيني و در كاخ باشكوه پدر  مادربزرگ دوست داشتني
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بيني  كه ديگر ما را نمي انگيز اطرافش بازي و گردش كني؟ دلت از اين شگفت
  شود؟ شوي؟ دلت براي ما تنگ نمي كسي دلتنگ نمي گيرد؟ از تنهايي و بي نمي

  :پري دريايي كوچولو گفت  
نقدر كه الان كه دارم فكرش را شود، آ ي هم تنگ ميخيل! شود  نميچرا تنگ -  

  ...خواهم زار زار گريه بكنم كنم، مي مي
 سرازير شدن يچولو نتوانست جلوو درست در همين لحظه پري دريايي كو  

هاي ملوسش  هاي داغ و فروزانش از روي گونه هايش را بگيرد و اشك اشك
  .سرازير شدند پايين

ه دست خواهيم چيز خيلي ارزشمندي ب گر مييست؟ اولي چاره چ...  -  
. ن قانون طبيعت استاي.  را از دست بدهيمي دلبند ديگربياوريم، بايد چيزهاي

 سرپيچي شود ازش شود تغييرش داد، نه مي نه مي. شود كرد كاريش هم نمي
  .بايد تسليم بود. كرد

  :خواهر سوم گفت  
مثلاً همين . دهند ياد ميي خوبي ها هاي هانس كريستين به ما درس  قصه-  

به ما ياد . دهد  ياد مي به ما درس عشق و فداكاري"ياييپري در" ي قصه
 كوش باشيم و از هيچ عذابي دهد كه براي رسيدن به هدف بايد سخت مي

طور كه پري دريايي كوچولو آن همه عذاب كشيد تا با آن پاهاي  همان .نترسيم
 . يك آخ هم نگفتتمام عذابي كه كشيد حتارود، و با ان مثل شمشير تيز راه ببرّ

 دوست  و اگر كسي را،دهند چطور به ديگران عشق بورزيم كه ياد ميديگر اين
  هرگز و، فكر نكنيمي چيز ديگراش به بختي داشتيم جز به سلامتي و خوش

نخواهيم كه او را بر خلاف ميل خودش به زور به دست بياوريم و مال 
آموزند كه اگر عشق نياز به فداكاري  نكه به ما مي ايسرانجام. خودمان كنيم

 . قرباني كنيمجاعانه همه چيز خود را در راهشپيدا كرد، از آن نترسيم و ش
بختي  ي در راه عشق است كه عاشق به خوش بدانيم كه با فداكار هماين را

  .رسد حقيقي مي
  . رسيد ديگربختي حقيقي كوچولو هم به خوشپري دريايي  -  
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از .  شد به يكي از دختران هواتبديل... گويم ، من هم براي همين ميب خ-  
هاي نيكو براي خودشان چنين ح جاودان ندارند و بايد با كردارها كه رو آن

  .روحي بيافرينند
ها را در  ها عطر گل مثل آن.  من هم يكي از اين دختران هوا بودمكيكاش -  

 تا آوردم رستي به ارمغان ميود طراوت و تند خكردم و با  ميهمه جا پخش
هاي بزرگ، روح جاودان به دست  كارپس از سيصد سال تلاش در راه انجام

  .شدم هاي ماندگار بشريت شريك مي  و در شاديآوردم مي
اي شفافش را به سوي خورشيد ه اين هنگام پري دريايي كوچولو دستدر   

ي  گوشه قطره اشك سوزان و آتشين از پيما دراز كرد و دو آسمان
  .هايش سرازير شد چشم

  :خواهر بزرگش خنديد و گفت  
 هانس كريستين  را ي چي شده؟ داري اداي پري كوچولوي قصه -  

هاي شفافش را به سوي خورشيد دراز كرد و براي  آوري كه دست درمي
  نخستين بار اشك ريخت؟

  :پري دريايي كوچولو گفت  
 شد كه  چنان لبريزعزيزم از هيجان آمدن هانس كريستين دلم. نه -  
تو ": ش در داستان پري دريايي افتادما ياد اين جمله. ختيار اشكم در آمدا بي

. اي تا سطح روح دنياي هوا بالا كشيدهاي و خود را  اي و تحمل كرده رنج برده
صد سال، با كردارهاي نيك، براي خودت روحي تواني در طول سي و حالا مي

  ".جاويدان فراهم كني
  :اهر وسطي گفتخو  
انه، غل و غش كودك هاي هانس كريستين پر اند از سادگي بي  تمام قصه-  

هاي پري دريايي   مثل اشك.هاي چشمه صاف و شفاف و زلال، مثل اشك
  . كودكانهاز كنجكاوي و اشتياقو پر  .كوچولو

  :تر گفت خواهر بزرگ  
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و اي زيبا وقت از دني نس كريستين در اين است كه او هيچنبوغ ها -  
مردم و گذارد و به همه چيز از طبيعت و  سحرانگيز كودكانه پا بيرون نمي
ها با  چهكند كه ما ب  نگاه ميطور جان همان جانوران و گياهان تا اشياي بي
 و كنيم، ها نگاه مي دمان به آنپردازي خو كنجكاوي و سادگي و خيال

  .زنيم زند كه ما حرف مي ها حرف مي طور از آن همان
  :خواهر دوم گفت  
هاي زشت و زيباي  عاطفه هاي هاي هانس كريستين نشانه  موجودات قصه-  

مهر و نفرت، فروتني و تكبر، بلندنظري و  مثل عشق و كينه، بشري اند،
  .بيني، بخشندگي و خسيسي كوتاه

  :پري دريايي كوچولو با كنجكاوي از خواهر بزرگش پرسيد  
  مه چيز را از كجا ياد گرفته بود؟ه كريستين عزيز اينهانس  -  
  :خواهر بزرگش گفت  
بعد، از .  داشتباف  خيال طبعي ومردي فهميده بود از پدر كفاشش كه ، اول-  

هايي  ، قطعه دوران كودكي هانسپدرش در.  از عشقمادرش كه قلبي داشت پر
 و -  نروژي تبار دانماركنويس  نمايشنامه-هاي هولبرگ از نمايشنامه

 كودكي بود كه خواند و از همان يي از هزار و يك شب را برايش مياه قصه
مادربزرگ . ولو افروخته شد كوچسرايي در قلب هانس  عشق به افسانهي شعله
 كه كارش رسيدگي به امور باغ تيمارستان دولتي - سون خانم نومه -اش پدري

 با را ، آموزگار ديگرش بود و اوست داشت خيلي دو عزيزش راي بود و نوه
 به او درس كرد، و ش آشنا ميها و گياهان ي زيباي طبيعت و گلها افسانه
 كه در اتاق صحبتي  مهربان و خوشهاي  و بعد، پيرزن.آموخت  ميمحبت

هاي پريان   قصهكردند و برايش ريسي، نزديك محل كار مادربزرگ، كار مي نخ
 و يك شب اي هزاره دنياي قصه دنيايي به شكوهمندي شگفتند و در ذهن مي

هاي  ستين درس بودند و نخترين آموزگارانش  مهمها اين. آوردند به وجود مي
  . را به او آموختندگويي قصه
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اي سكوت كرد تا نفسي   لحظه خواهر اول كهم را از كلاي خواهر دوم رشته  
  :تازه كند، گرفت و ادامه داد

 ابر   چند لكه. برخوردار بودانگيز ي شگفتهانس كريستين از قدرت تخيل -  
 ، مدام در حال تغيير شكل بودند كهسفيد كوچك و بزرگ مسافر در دل آسمان

 را وسط يك شانگيزد و او خودنظيرش را بر كافي بود تا قدرت تخيل بي
وچولوي مياني را قهرماني شجاع  آن ابر ك. كندانگيز حس ي هيجان معركه

و او  كه از هر سهايي غول را ديوها و  و آن ابرهاي بزرگ دور و برپنداشت مي
ن اي جانانه درگرفته بود، و همي شان مبارزه را محاصره كرده بودند و بين

يا دو گل سرخ . هاي دور و دراز او پردازي ها و قصه بافي شد اساس خيال مي
  عاشقانهيشدند اساس يك ماجرا  مينش شاخه روييده بودند در ذهكه بر يك

جنسي طلسم  ديو بدي ه هر دو به وسيله كبين يك پري دريايي و يك پرنس
در مجموع محيط . آمده بودند گل سرخ در يك جفتشده و به صورت

يستين كوچولو به  تخيل بسيار قوي هانس كري  قوهي پيرامونش برانگيزاننده
ترهايي كه با پدر و مادرش ديد و يكي از خصوص نخستين تĤ به. رفت شمار مي

 اثري عميق گذاشت و خيلي زود  بر ذهنشد، بو"خانم كوچولوي دانوب"ها  آن
جا روياهايش پر و  در آن. خواهش بود سالن تĤتر مكان دل. ي تĤتر شد دلبسته
هاي  گرفت و به شهر هزار و يك شب قصه  مييافتند و مرغ تخيلش اوج بال مي

ان زمان شروع كرد به از هم. كرد انگيز پرواز مي هاي شگفت ز و افسانهانگي دل
هايي  اش قطعه ساخته هاي دست به كمك عروسك. هايي كودكانه ايشاجراي نم

وقتي پدرش . كرد اش بودند، براي خودش اجرا مي  ذهن آفرينندهي را كه ساخته
ماند، كنار تĤتر كوچك  رفت و او تنها مي ايي كه مادرش سر كار ميمرد، روزه
دوخت و  هايش لباس نمايش مي نشست و براي عروسك اش مي عروسكي

، نخستين  كشيش فقيدي بيوه، "مادام بونكه فلود"منزل . خواند مايشنامه مين
در اين . آموزشگاهي بود كه هانس كريستين كوچولو به آنجا پذيرفته شد

 براي اولين بار آثار ار با شعر و ادبيات آشنا شد وآموزشگاه براي نخستين ب
.  شد،و شاه لير هاملت وداني او،هاي جا  شخصيتشكسپير را خواند و مجذوب
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لش بال و پر گرفت و به سوي پرواز تخيبا اين آشنايي بار ديگر مرغ بلند
 در اين سفرهاي خيالي، شبح هاملت را.  آمدهاي خيال به پرواز در آسمان

زد و  آب و علف قدم مي زارهاي بي ديد و با شاه لير در خلنگ  ميروي خودروب
ها  پرداز او هرقدر تعداد زد و خورد براي ذهن خيال. رفت شانه به شانه راه مي

در .  هم بيشتر بودتر بود، جذابيتش انگيز نمايش زياد  گريزهاي هيجانو جنگ و
اولين . اش  كرد به اجراي آثار شكسپير در تĤتر عروسكيهمين روزها شروع

انگيز   غماي  نمايشنامهاين نوشته .ش را هم در همين روزها نوشتا  نمايشياثر
 در پايان آن. "آبور و الويرا" را گذاشت نامش. خراش هاي دل نه از صحبود پر

 كريستين طرح اين هانس. مردند آميز مي ها با وضعي فاجعه تمام شخصيت
هاي   اساطيري بابلي، به نامي  دو دلدادهي بارهاي قديمي در  را از ترانهنمايش

ه افه كرد يك زاهد و پسرش را هم به آن اض.ه بود گرفت"تيزب"  و"پيراموس"
انگيز  م بودند و وقتي او به طرزي غ"تيزب"ي  ها هر دو دلباخته  اين.بود
پس از نوشتن اين . كشتند  خودشان را مي غم هجرانشها هم از ، آنمرد مي

نمايشنامه با شوق و ذوق فراوان آن را براي تمام اهل محل با صدايي رسا و 
  .تشويق اهل محل قرار گرفتهمراه با دكلمه و نمايش خواند و مورد تحسين و 

  
پري  در آسمان پيدا شد كه داشت به طرف ي عجيب غريبدر اين هنگام چيز  

كاره گذاشت  خواهر دوم تعريفش را نيمه. آمد دريايي كوچولو و خواهرانش مي
 بدانند  كه بودند و كنجكاوزده همه بهت. به آسمان چشم دوخت و همراه بقيه

اي بود عجيب و تاكنون  پرنده. آيد، چيست ن ميشا اين چيزي كه دارد به طرف
  ! حضرت سليمان بودي ديده نشده يا اتاقكي بود اسرارآميز؟ شايد هم قاليچه

  :  كشيد و فرياد زد جيغ از خوشحالي  پري دريايي كوچولو
خود . حتماً خودش است. آيد ن عزيزم دارد ميهانس كريستي! آخ جون -  

  .خودش
معلوم بود .  شروع كرد به گريهخنديد زد و مي يكه قهقهه م   و درحالي

  .شناسد  و سر از پا نميزده شده بدجوري هيجان
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غ آرزو بر زمين اي از با انگيز آمد پايين و در گوشه  حيرتي وقتي آن پرنده  
 قديمي و اي رد شده از تعجب ديدند كه صندوقچههاي گ نشست، همه با چشم

هاي  د لحظه بعد دوست قديمي پريچن.  پرندهي يك صندوقچه.  استكهنه
به دوستانش كه  از توي صندوقچه آمد بيرون و -  پسر بازرگان-دريايي
  : سلامي بلند بالا كردكردند، زده نگاهش مي بهت

. نگ شده بودتان ت برايخيلي  دلم .تان كه خوب است حال! ها  هي، سلام بچه-  
  .بينم يحالم كه شماها را صحيح و سالم و شاداب م چقدر خوش

ا او حال و احوال  را دادند و بزده جواب سلامش  دريايي هيجانهاي   پري
  :پسر بازرگان گفت.  كردندسلامتي پرسي و چاق

 ام ست شنيده در،راستي! تان كم است  گل فقطتان جمع است، بينم جمع  مي-  
ت در مراسم جشن تولد  بيايد اينجا براي شرككه قرار است هانس كريستين

  اش؟  سالگيدويست
  :دخترها يك صدا گفتند  
  .اي درست شنيده.  بله-  
   هم مال جشن تولد اوست؟اين تداركات باشكوه -  
خواهيم برايش  مي. رسد اينجا يگر ميتا چند ساعت د. طور است همين. بله -  

  .نظير يك جشن بي. سابقه باشد  كه در دنيا بي جانانهجشني بگيريم
ترين جشن قرن در اين جزيره  ه با شكوور كه پيداستط اين! چه تشريفاتي -  

  .شود مي
ن عزيزمان طوري بشود و به هانس كريستي  اينكنيم كه مان را مي تلاش -  

  . عزيز استمان  براي خاطرشنشان دهيم كه چقدر دوستش داريم و چقدر
  .بايد حسابي ازش تجليل كنيم -  
  . فراوانو قدرشناسي -  
مثل شما حسابي  چون من هم -ها ببينم هم او را بعد از مدتكه ام   من آمده-  

  .كه با او مسابقه بدهم  هم اين-دلم برايش تنگ شده
  :زده پرسيد   پري دريايي كوچولو حيرت
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  اي؟ بقه چه مسا؟!مسابقه -  
  :اي كرد و گفت   پسر بازرگان خنده

شوم و هانس  م من برنده مياي كه حتم دار مسابقه.  جانانهي يك مسابقه -  
  .دهم  شما را خيلي راحت شكست مينكريستي

  :پري دريايي كوچولو باز تكرار كرد  
  ؟اي  آخر چه جور مسابقه-  
  :پسر بازرگان گفت  
  .ييگو  قصهي مسابقه -  
  ؟!ييگو  قصه-  
  .ييقصه گو. بله -  
  :خواهر بزرگ پري دريايي كوچولو گفت  
مگر يادت . يخور  بدجوري شكست مياين مسابقهولي حتم دارم كه توي  -  

گوي دنياست و در   قصه ماهرترينرفته كه هانس كريستين عزيز ما
 گوهاي بزرگ دنيا در  او يكي از نخستين قصهدارد؟ رقيب نسرايي داستان
 نوشته، يكي از يكي   قصهبيشتر از صد و پنجاه بوده و  ادبيات كودكانتاريخ
 و رمان و شعر و  داستان كوتاه و بلند كليي  به اضافهتر، نشين دل و تر قشنگ

 ه شده و صدهام دنيا ترج مهمهاي  آثارش به تمام زبان.نامه سفرنامه و زندگي
 بر اساس . خيلي خوشگل چاپ شدههاي  با نقاشيهاي مختلف و شكلبار به 

ها فيلم كوتاه و بلند و كارتون و نمايش و آواز و سرود و باله و اپرا  ها ده آن
 است و  در جهانهاي كودكانه  داستاني ترين نويسنده  او محبوب.شدهساخته 

 چند نفر ديگر باشند كه بتوانند با او رقابت كنند، اگرچه  فقطدر تمام دنيا شايد
 حالا تو چطوري .  يك سر و گردن بالاتر استشان تماممن حتم دارم كه او از 

  ؟راه بدهي با او را به ذهنت دادن كه فكر مسابقه كني جرات مي
  :پسر بازرگان گفت  
 گوي اما فراموش نكنيد كه من هم قصه. ها كه گفتي درست  اينتمام -  

چوب " ي مگر قصه. ام ها ساخته هاي خوبي براي بچه ي هستم و قصهدستزبر
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دسته چوب كبريتي كه به اصل و همان يك ي مرا به ياد نداريد؟ "ها كبريت
گ كاج، ، يعني درخت بزرشان خانوادگينازيدند، و درخت  شان خيلي مي نسب

 .رفت ز آن بودند، غول جنگل به شمار مي ااي كوچك  تراشهشان كه هركدام
ها با درخششي  ها را برداشت و روشن كرد، و آن آخرش هم خدمتكار آن

تر  ه همه ثابت كنند كه از بقيه اصيل تا بخيره كننده سوختند و خاكستر شدند
  ست؟ يادتان ني.هستند

  :صدا گفتند هاي دريايي يك ري  پ
  شود قصه به اين زيبايي را فراموش كرد؟ چطور مي. يادمان هست.  چرا-  
يادتان هست كه چطور با همين يك قصه دل شاهزاده و حتماً اين را هم  -  

 .معروسي كن  و نزديك بود با اورا بردمك و پدر و مادرش ر تُروي  ماهخانم
آتش كشيد و ام را به   پرندهي صندوقچهاحتياطي كوچك  حيف كه يك بي

ها سال زحمت  بعد از اين ناكامي، ده. نتوانستم با آن نازنين عروسي كنم
ام را كه اينجا   كندم تا دوباره توانستم صندوقچهكشيدم و  شب و روز جان

  .بياورميدش، از نو بسازم و به پروازش دربين مي
 گوش هاي پسر بازرگان فدريايي كه داشتند با حيرت به حرهاي    پري
  . پرنده نگاه كردندي كردند، يك لحظه برگشتند و همگي با هم به صندوقچه مي

كنان رفتم به ديدن  كردن صندوقچه سوارش شدم و پروازبعد از درست -  
.  به راهم باشد چشم هنوز مرا از ياد نبرده وكردم شايد فكر مي. شاهزاده خانم

 رسيدم به سرانجام. ام بپرد بيرون  سينهي فسهخواست از ق قلبم از هيجان مي
 نهايت افسوس ديدم كه او پير شده، و شده ، اما باكاخ شاهزاده خانم

 نشسته بود داشت براي نوه.  چهارتا نوه و نتيجهمادربزرگ صد و بيست
عجيب بود كه وقتي مرا برايم . گفت  را مي"ها ريتچوب كب" ي هايش قصه نتيجه 

 ولي. انگار به كلي فراموشم كرده بود. نياورد و نشناخت يمجا ديد هيچ به
، با هايم را فراموش نكرده بود و خيلي زيبا و با آب و تاب  چوب كبريتي قصه

  به نظرم رسيد كهحتا. كرد هايش تعريف مي نتيجه تمام جزئيات براي نوه 
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 تر نشين تر و دل  اضافه كرده و آن را شيرينام  به قصهي همچيزهاي جالب
  .كرده

  ته دل كشيد و بعد از مكثي كوتاه از جا پسر بازرگان آهي سوزاندر اين  
  :گفت

  گفتم كه صحبت به اينجا رسيد؟ چي داشتم مي... بگذريم ... -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
  . بدهيخواهي با هانس كريستين عزيز گفتي كه مي اي مي داشتي از مسابقه -  
هاي من دست كمي از  بينيد كه داستان چوب كبريت مي. طور است همين.  بله-  

ايي داستان چوب تواند داستاني به زيب خواهم ببينم مي مي. هاي او ندارد داستان
  هاي من بگويد؟ كبريت

  :خواهر وسطي پري دريايي كوچولو گفت  
  .هاي دنياست ترين داستان هاي او شيرين داستان. تواند  البته كه مي-  
  :ن گفتپسر بازرگا  
  .طور است  خوب مال من هم همين-  
  :خواهر دومي گفت  
 و  داستان دليريان نيكي و مهرباني و انسانيت است،هاي او داست  داستان-  

  . داستان بخشندگي و بزرگواري است و از خود گذشتگي است،فداكاري
  :پسر بازرگان گفت  
  من يك سر و گردن بالاترلهاي او از ما ظر داستانكنم كه از اين ن  اقرار مي-  

 اما از حق نبايد گذشت كه .ترمعناتر است، هم خيلي با هم خيلي آموزنده. است
اين همه ماجراهاي شيرين .. .لحالا يك سوآ. تر است هاي من جذاب داستان

  هايش؟  كجا آورده و گذاشته توي قصهشيرين را او از
  :تر گفت خواهر بزرگ  
 دانايي برخورد كرد و از  به پري بود، در راهدكوي كه هنوز كروزي، وقت -  

راه ":  به او گفتپري دانا. د بروداو پرسيد كه چه بايد بكند و به چه راهي باي
بعد با . ي بشويخواه  مي و ببين كه كيانتخاب كنبيني  با روشن را ات آينده
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كوش باش و  سخت. رسي ب به آن بكوش تاتمام نيرو به سوي هدفت برو و
ز تو  را اطوري باشي، من هم پندهايم اگر اين. ااراده ب قوي و ناپذير،خستگي

ه بهتر است بروي و ات خواهم كرد كه از كدام را دريغ نخواهم كرد و راهنمايي
تمام . "راحتي پشت سر بگذاري ها را به ها برخورد كني تا آن  با مانعچگونه
هست، حاصل هاي هانس كريستين  اي كه در داستان هاي آموزنده درس

  . داناستهاي آن پري راهنمايي
  
ع  صحبت را قطها پسر بازرگان و پري.  آمددر اين هنگام سر و صدايي  

د لحظه بعد دختري چن. آمد نگاه كردند كردند و به سمتي كه صدا از آنجا مي
. لوتر آمد همه او را شناختندوقتي ج. كنان از دور پيدا شدنالان و غرولند

. ه به او سلام كردند هموقتي خوب جلو آمد. ست نازك بودانم پوشاهزاده خ
  :پسر بازرگان پرسيد.  را دادها ناليد جواب سلام كه همچنان مي حالياو در

  كني؟ زاده خانم زيبا، براي چي ناله ميشاه -  
  :اي از ته دل كرد و گفت  گرفته، نالهاي هشاهزاده خانم با قياف  
ير آن هنوز جاي آن نخودي كه آن شب ز. كند يتمام بدنم درد م.. ..آاااخ -  

  .هنوز تمام تنم كبود است.  گذاشته بودند، دردناك است قو پربيست تا تشك
  :ها با حيرت گقتند   پري

  ؟بعد از اين همه سال -  
  :شاهزاده خانم با دلخوري گفت  
 نل كرديد؟ فكر كرديد پوست من از اي چي خيا...بعد از اين همه سال. بله -  

ست كه هر بلايي سرش بيايد دو روز بعد خوب  هاي زمخت معمولي پوست
پوست من لطيف و . ها نيست پوست من از اين پوست! خير، عزيزمبشود؟ ن

 و تا عمر دارم دردش از كند يك تلنگر كوچك كبود و دردناكش مي. نازك است
  .رود بين نمي

  : ادامه داد  بعد مكثي كرد و سپس
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.  است هانس كريستين بيايد اينجا براي ديدن دوستانشام قرار  شنيده-  
  ام؟ درست شنيده

  :پري دريايي كوچولو گفت  
ز دويستمين  امرو!ايد، شاهزاده خانم پوست نازك درست شنيده. بله -  

اش را از  در اين روز تمام دوستان قديميخواهد  سالگرد تولدش است، مي
 يك جشن تولد حسابي م تا برايشبيني ما هم داريم تدارك مي. ديك ببيندنز

  .حالش كند  خوشبگيريم كه
  :شاهزاده خانم پوست نازك گفت  
 كنم، البته اگر درد پشت و كمرم تان  كمكام من هم آمده. بينم دارم مي.  بله-  

  .بگذارد
  :زده گفت رتپسر بازرگان حي  
  ؟كند قدر درد مي يعني اين -  
  : رنجور گفتشاهزاده خانم پوست نازك با حالتي  
يادم باشد وقتي . رود ه دارد از درد دلم ضعف ميكند ك قدر درد مي آن -  

  آمد، ازش درست و حسابي گله كنم كه اين نخود چي بود زيرهانس كريستين
  ! تشك من گذاشتبيست تا

  :بعد ادامه داد  
  .  انجام بدهملا اگر كاري هست بگوييد منحا -  
هاي گل را براي  چولو از او خواهش كرد كه تاجي كوخواهر بزرگ پري درياي  

  : روي تاق نصرت آماده كندگذاشتن
تواند اين  كس نمي يد شاهزاده خانم پوست نازك، و هيچسليقه ا  شما خوش-  

  .تان نباشد البته اگر درد پشت و كمر مزاحم. كار را به قشنگي شما بكند
  :شاهزاده خانم پوست نازك گفت  
ولي آدم بايد براي دوستش هركاري لازم است انجام . هستمزاحم كه  -  

  .ن عزيزم دوست بزرگواري چون هانس كريستيه دهد، آن
  :پسر بازرگان گفت  
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  .خواند مان آوازي مي  يكي بود برايكيكاش -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
مان آواز   برايكرديم هش مي خوا بود، ازش اينجااگر هانس كريستين -  

  .بخواند
  :شاهزاده خانم پوست نازك پرسيد  
  ن آواز خواندن هم بلد است؟مگر هانس كريستي -  
  :خواهر بزرگ پري دريايي كوچولو گفت  
كس خواند كه هر ان كه بود چنان آوازهاي قشنگي مينوجو! چه جور هم -  

ايستاد و مجذوب آواز  اختيار مي شنيد، بي ان آوازش را ميتوي كوچه و خياب
  .شد قشنگش مي

  :شاهزاده خانم پوست نازك گفت  
  .مان بخواند پس بايد وقتي آمد ازش خواهش كنيم يك آواز قشنگ براي -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
خواهم وقتي  ام كه مي ن عزيزم سرودهمن يك شعر براي هانس كريستي -  

  .وارد مجلس جشن شد، به افتخار ورودش  بخوانم
  :پسر بازرگان گفت  
  .شعرت را براي ما بخوانلطف كن و شود  الا اگر مي ح-  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
 ، آمدنوقتي هانس كريستي. بر كنيد صكمي. رود لطفش از بين مي. شود  نمي-  

  .خوانم تان مي براي
بالاخره وقتي پري دريايي كوچولو .  اصرار كردنددوستان با سماجت  

 شعرش را  اولضي شد كه بندرا شنيد، راش ي دوستانهاخواهش تمنا
  :شان بخواند براي

  .خوانم ها  اولش را مي باشد كه فقط بنديادتان -  
  :صدا گفتند   همه يك

  .قبول است. باشد -  
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  بعدهايش را بست و رفت توي حس، وقت پري دريايي كوچولو چشم   آن
ه طوري شروع ب هايش را باز كرده بود، اين كه سرش را بلند و دست حاليدر

  :خواندن كرد
  
  ها  اي يار خوب بچه-

  نوا گوي خوش اي قصه
  بخش جان اي روشنايي

  اي آشناي مهربان
  زبان اي دوست شيرين

  اي مهربان با كودكان
  هاي ما اي خنده بر لب
  هاي ما اي همدم شب

   بهترين آموزگاراي
  بارهايت مهر اي درس
  نشين هايت دل اي قصه

  هستي برايم بهترين
  ه بادميلاد تو فرخند

  .ات پاينده باد افسانه
  

.  زدندشان آمد و برايش كف مفصلي خوش  از شعر پري دريايي كوچولو  همه
كه به شدت  حالي را نداشت، درهمه تشويق   كه انتظار اينپري دريايي كوچولو

 صحبت به زندگي هانس  بعد باز. بود، از دوستانش تشكر كردكردهذوق 
  : پرسيدپسر بازرگان.  كشيده شدكريستين

 يا مثل من رنگ مدرسه را وقت به مدرسه رفت؟ ن هيچ هانس كريستيببينم، -  
  نديد؟

  :خواهر دوم پري دريايي كوچولو گفت  
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 دولتي رفت، ولي محيط ي سهدر سن دوازده سيزده سالگي مدتي به مدر -  
به همين دليل خيلي زود .  خوشش نيامد و از آن خوشايندش نبودجا آنخشك

  . ترك كردمدرسه را
  :خواهر وسطي گفت  
اش  به قول خودش ديكته. آمد هاي رسمي خوشش نمي  زياد هم از درس-  

 .اي را درست هجي كند توانست كلمه ندرت مي  بود و بههميشه پر از غلط
معلم دسته گلي برايش ببافد و شعري در تولد آقا روز عشقش اين بود كه

 بيشتر دوست داشت رس خواندنجاي د  و به.د كنبسرايد و تقديمش وصفش
 كه يك روز گروهي طوري به. ها بخواند و اجرا كند هايش را براي بچه نمايشنامه

اش  ها مسخره آن.  كردند هو او راسر و پا دنبالش راه افتادند و  بيهاي از بچه
  : خواندند كردند و مي مي

   !دمه نويسو ببينيهو، هو، آق نمايشنو... و ببينيد هو، هو، آق نمايشنومه نويس-  
 بيزار شود و مدرسه را ترك   همين باعث شد كه  از درس و مدرسه به كلي

 ي  دولتي، رفت به مدرسهي ن روز به بعد، به جاي رفتن به مدرسهاز آ. كند
  . زندگيي آموزنده

  :خواهر پنجم پري دريايي كوچولو گفت  
لب و عجيب كه هميشه براي من جان  هانس كريستي عالييك خصوصيت -  

هرگز . حال كند  خوشهميشه دوست داشته ديگران را، اين است كه او بوده
وقت  هيچ. هميشه خواسته ديگران را بخنداند. نخواسته كسي را بگرياند

هميشه . نخواسته به كسي آزار برساند و كسي را مسخره كند يا برنجاند
  .هم كند را فراشان هرباني كند و اسباب آرامشخواسته به ديگران م

  :كنان غريد   شاهزاده خانم پوست نازك ناله
طور باعث اذيت و  يي با من يكي داشت كه اين دانم چه دشمني  فقط نمي-  

  !آزارم شد
  :حيرت گفتند  همه با

  ؟!اذيت و آزار -  



 22  جشن تولد هانس كريستين آندرسن

  : گفتجانب اي حق به   شاهزاده خانم پوست نازك با قيافه
كه زير تشك من گذاشت يادتان   راي نخودمگر ماجراي...  بله، اذيت و آزار-  

  ؟رفته
  

دوستان دست از . ور پيدا شدهاي قرمز از د   در اين هنگام دختري با كفش
 او پري دريايي كوچولو زودتر از ديگران .گو كشيدند و به دختر نگاه كردندگفت

  :شناخت، گفت حالي سر از پا نمي كه از خوش حاليبعد، در. را شناخت
  .وست عزيزمان كارن استد! جان جانمي -  
كه همه او را از نزديك ديدند و  طوري بهكارن كاملاً جلو  آمده بود، حالا ديگر   

اش كه  تان قديميدوس. شان را پرسيد كارن به همه سلام كرد و حال. شناختند
آوردند،  ودند و داشتند از شادي بال درمي خيلي خوشحال شده باز ديدنش

  :الش را پرسيدندجواب سلامش را دادند و ح
  .  برايت تنگ شده بودمان دل خيلي -  
  ها كجا تشريف دارند؟  هيچ معلوم هست خانم خانم -  
 خيلي ات راست راستي كه سايه! گيري چ سراغي از دوستان قديمي نميهي -  

  .سنگين شده
  :پسر بازرگان پرسيد  
؟ انگار  بغلت كوهاي زير پس چوب! هاي قرمز پايت است  باز كه كفش-  

  !اند و ديگر نيازي به چوب زير بغل نداري پاهايت سالم شده
  :كارن خنديد و گفت  
  پايم هستند،بينيد طور كه مي هاي قرمز هم، همان كفش. طور است همين. بله -  

اختيار به رقص و پايكوبي  كنند و مرا بي و ديگر نافرماني و بازيگوشي نمي
لم شده و ديگر نيازي به پاهاي چوبي و پاهايم هم خوب و سا. دارند وانمي
  .هاي زير بغل ندارم چوب

  :شاهزاده خانم پوست نازك پرسيد  
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بر غضب پاهايت را با تيت سالم شدند؟ مگر نداده بودي ميرچطوري پاها -  
  ! شدهشان؟ نكند معجزه اند سر جاي ببرد؟ پس چطوري پاهايت برگشته

  :پري دريايي كوچولو پرسيد  
  اند؟  راه شده آرام و سر بهها چطوري هاي قرمز؟ آن  و كفش-  
  :كارن گفت  
  .داستانش مفصل است -  

  :صدا خواهش كردند   همه يك
  .بگو... بگو -  
  :كارن گفت  
، يك شب شدن پاهايم شد قطع ها پس از آن اتفاقات شومي كه باعث  سال-  

كشم و   رنج ميبيني چقدر مي": با گريه گفتم. اب ديدم را خوهانس كريستين
هاي قرمز لعنتي؟ پاهايم را از دست   اين كفشدچار چه عذابي هستم از دست

  خلاصه".هاي زير بغل راه بروم ام و بايد با پاهاي چوبي و چوب داده
 شهايم را براي بدبختيريختم، ماجراي   اشك ميطور كه مثل ابر بهار همان

سوخت و اشك توي   شنيد خيلي دلشاو وقتي درد دلم را. متعريف كرد
: شيد و گفت موهايم كي مهرباني روي بعد دستي به نشانه. هايش حلقه زد چشم

. بيني همه چيز درست شده ي ميفردا صبح كه از خواب بيدار شو. عيبي ندارد"
هيچ غصه . اند  شدههاي قرمزت رام و آرام اند، هم كفش هم پاهايت سالم شده

حالا ديگر . شود بح همه چيز درست ميفردا ص. مل كنتا فردا صبح تح. نخور
هاي گرم و   و بعد از اينكه با دست". بايد بروم ترتيب كارها را بدهممن

. كرد، خداحافظي كرد و رفتهايم پاك  داغم را از روي گونههاي  مهربانش اشك
. دهد فكر كردم دارد به من اميد دروغي مي. ردمهايش را باور نك من حرف

 ديدم كه پاهايم صحيح و سالم ر شدم با كمال تعجبصبح كه از خواب بيدا
اند و دوباره   هم از بين رفتهام هاي زير بغل و پاهاي چوبي اند، چوب شده
خوابم   كنار تختهاي قرمز هم كفش.  همان كارن صحيح و سالم اولام شده

 عاقل شده و از شور و شر دست رسيد كه به نظر مي. ندجفت شده بود
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م كه باز به رقص انتظار داشت. ها را پوشيدم ترس و لرز آنبا . اند برداشته
نه، هيچ نشاني ولي انگار .  ببرنداختيار با خود اين ور و آن ور درآيند و مرا بي

ز، آن رواز .  بودند گوش به فرمانمها نبود و كاملاً قراري در آن از بي
 د و همه چيز درست شن عزيزم قول داده بود،طور كه هانس كريستي همان

 زندگي  كاملارم در آرامشهاست كه د برگشتم به زندگي عادي و الان سال
  .كنم مي

  : ادامه داد تازه كند و بعد از چند لحظه سكوتسپس كارن مكثي كرد تا نفس  
 براي شركت در جشن مروز شنيدم قرار است هانس كريستين عزيزا -  
 از نزديك دوستانم را گفتم بيايم هم يستمين سالگرد تولدش بيايد اينجا،دو

نم در كار تدارك جشن تولد هانس عزيزاكه به تنگي درآيم، هم اين ببينم و از دل
ن آمد، ازش قدرداني كه وقتي هانس كريستياشم، هم اين كرده بن كمككريستي

  . آن همه رنج و عذاب نجات داد كرد و مرا از شربكنم كه لطف
  :شاهزاده خانم پوست نازك گفت  
عم شادي را خواهد ها را با شهامت تحمل كند، خيلي زود ط  رنجكه آن" -  

ن ست كه هانس كريستي  اين كلامي".بختي را خواهد ديد چشيد و رنگ خوش
هميشه آن را به عنوان پند به جا كه يادم هست خيلي دوستش داشت و تا آن

 را  دردمندانگفت، و  ميدندهايي كه درگير رنج و عذاب بو خودش و تمام آن
ن بعد  نبوده، و مي من درست بارهاش در دانم چرا گفته فقط نمي. داد لداري ميد

 از ام  رنج و ناراحتيه نخود سرتق كشيدم،از آن همه عذابي كه از آن يك دان
  .كند ، هنوز كه هنوز است سرتا پايم درد ميبين نرفته

  :پري دريايي كوچولو شاهزاده خانم پوست نازك را دلداري داد و گفت  
 - م كارهابه زودي تما. غصه هم نخور. ، شاهزاده خانمخودت را اذيت نكن -  

 شود و تن تو هم از  درست مي-ن به كارن قول دادطور كه هانس كريستي همان
 قويت جا  پري كه زير بيست تا تشك نخود يك دانهناراحتي پيش آمده از آن

  .شود خوش كرده بود، آسوده مي
  : با حسرت گفتشاهزاده خانم پوست نازك  
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  .خدا از دهانت بشنود -  
  :خواهر بزرگ پري دريايي كوچولو گفت  
ن عزيز ما خيلي به اين حرف اعتقاد هانس كريستي. بله، دوستان عزيز -  

ي همين هم در تمام زندگي  برا."شود نابرده رنج گنج ميسر نمي"داشت كه 
 يت جهاني گنج سعادت و شهرت و محبوبكشيد تا بهتلاش كرد و رنج 
  .دسترسي پيدا كرد

  :خواهر دوم گفت  
كه  طوري اش پيدا بود، به كودكي آثار بزرگي و نبوغ در چهرهاصلاً از همان  -  

 سرنوشتش را ير برد تاگ وقتي مادرش در نوجواني او را پيش پيرزن فال
 كنجكاوي به خطوط پيشاني هانس كوچولو گير با بيني كند، پيرزن فال پيش

يت خاطر كشيد و سري به علامت ، بعد نفسي عميق از سر رضانگاهي كرد
 پسرت حال باش و خيالت راحت باشد كه خوش": خبري تكان داد و گفت خوش

كند و به  اش به او افتخار مي  و روزي سرزمين مادريشود مرد والامقامي مي
  ."شود  ميبارانارش نورافتخ

  :خواهر سوم گفت  
لگي، براي راه يافتن به تĤتر و  سن چهارده سادوران سفرش به كپنهاگ در -  

ن هاي زندگي هانس كريستي ترين دوره خواني يا بازيگري، يكي از سخت آوازه
تنهايي و . هاي ممكن را چشيد  بدبختي تماماو در اين دوران طعم تلخ. ودب

پناهي، اندوه و  رنج، افسردگي و  تكليفي، بي، درماندگي و بلاپولي كسي، بي بي
 بودند كه او در اين هايي هايي از بدبختي گراني و تشويش، نمونهردگي، نم دل

برد، رانده   از هر دري كه با هزار اميد به آن پناه مي.ها آشنا شد دوران با آن
 يكي درهاي  يكيكردند و دادند و ردش مي شد و همه به او جواب منفي مي مي

 بالرين -مادام شال.  بودباري وضع وخيم و فلاكت. شد اميد به رويش بسته مي
ها و حركات عجيب  تخته انداختن  شلنگ- ي مشهور بازيگري معروف و ستاره

 طرف است، و بدون  خل و چليد فكر كرد با يك نوجوان را كه دغريب ديگرش
. اش انداخت بيرون  توجهي بكند، او را از خانهآميزش كه به هنر نبوغاين
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Ĥورانداز كرد و  خبرهي تاجري اه خريدارانهيش را با نگتر قد و بالاكارگردان ت 
ها را استخدام  كرده نجا فقط تحصيلتازه، ما اي... تر خيلي لاغري تĤبراي": گفت
دهي بفرما بيرون بگذار هواي  ر تشخيص نمير را از بِعالي كه ه كنيم، جناب مي

ر چه رودربايستي به او فهماند كه بايد ه  و به اين ترتيب بي"!تازه بيايد داخل
ي همان  اما او هرگز نا اميد نشد و بر طبق توصيه. زودتر رفع زحمت كند

تا رنج نبري، هرگز گنج ":  به آن اعتقاد عميق قلبي داشت مشهوري كهي گفته
 باور اش افزود، چون يكوش مل كرد و بر تلاش و پيگيري و سخت ع"برنداري
 نبايد نااميد شود و شود، آدم وقتي تمام درها بر روي آدم بسته مي" :داشت

 هست كه او هنوز آن را نزده و ي هم ديگربايد يقين داشته باشد كه حتماً در
ايي و  روشنشود و از داخلش دري است كه حتماً به رويش باز ميهمان اين 

كه هانس  حالي هم شد و درطور  بالاخره همين".آيد  بختي به طرفش مي خوش
ادفي، دري كه هيچ فكرش ان به طور تص ناگه، تمام درها را زده بودنكريستي

  .بختي را به او هديه داد  و خوش باز شد و روشناييكرد، به رويش را هم نمي
  :پري دريايي كوچولو با كنجكاوي پرسيد  
  ؟كدام در به رويش باز شد -  
  : حرف خواهر دوم را ادامه دادي خواهر سوم دنباله  
شكوه در آنجا يك ميهماني با. نمارك دا اديب نامدار"سيبوني"ي  در خانه -  

  شاعر سرشناس"سون باگه"در اين ميهماني . ندبود ترتيب داده فرهنگي
ين ميهماني راه به ان با التماس هانس كريستي.  حضور داشتاركي همدانم

شناسان و   و ديگر اديبان و موسيقي"سون باگه"يافت و در حضور 
هايي از كار  ده بودند، صحنهس دور هم جمع شدانشمنداني كه در آن مجل

 از هنرنمايي او خيلي سون  باگه. شعر هم خواند چندهولبرگ را اجرا كرد و
بيني  پيش": ي او به ديگر ميهمانان گفت  كرد و دربارهش تشويقخوشش آمد و

  ". خواهد كرد بزرگ روزي كاريكنم كه اين جوان مي
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 بلبل ستان با شنيدن چهچهدو.  شنيده شد بلبليانگيز چهچه   ناگهان صداي دل
  :پري دريايي كوچولو با خوشحالي فرياد كشيد. خيلي خوشحال شدند

  .مان هم از راه رسيد دوست خوب چيني!  جانمي جان-  
  :شاهزاده خانم پوست نازك گفت  
اي شركت در جشن تولد  بر هم فهميده قرار است هانس كريستينحتماً او -  

  .ش را ببيندا ت قديمي آمده تا دوساينجا،اش بيايد  دويست سالگي
از بس قشنگ بود مرده  و ،نشين بود صداي بلبل چيني مثل هميشه زيبا و دل  

صدايي بود روشن و شفاف و . راند  مي بيرونكرد و مرگ را از در را زنده مي
خوان را  ساران و جويباران و پرندگان خوش گيرا كه در خود آواز تمام چشمه

 سرگرم حال و ريستينميزبانان جشن تولد هانس ك. ود ببخش روحداشت و 
قدم   با او بودند كه سرباز حلبي ثابتاحوال پرسي با بلبل چيني و خوش و بش

مثل هميشه يونيفرم آبي و قرمز به تن داشت و روي يك پا . هم از راه رسيد
. داد شق و رق و به حالت خبردار ايستاده بود و به ميزبانان سلام نظامي مي

با او .  بودفنگ درآمده حالت پيش فنگش را محكم به خودش چسبانده و بهت
  : رسا گفتصدايي

. ؟ من كه دلم برايش يك ذره شدهپس كجاست اين آقاي هانس كريستين -  
سربازان   كهنهو را نشانم بدهيد تا مثلا. اش را ندارم  دوري تحملديگر طاقت
  .دوست به او اداي احترام كنم غيور ميهن

زاده يزبانان، از پري دريايي كوچولو و پنج خواهرش و پسر بازرگان و شاهم  
 پرسي ا او حال و احوال و بلبل چيني، بقرمز خانم پوست نازك تا كارن كفش

  . پيوستشان كردند و او هم به جمع
كه ميز بزرگ جشن را  يحال در ،انان پس از پايان يافتن خوش و بشميزب  

كردند و سرتاسر باغ را با  تاق نصرت را آماده مي هاي گل چيدند و دسته مي
  هانس كريستين عزيزشاني بارهبه گفتگو دركردند،  هاي رنگي آذين مي چراغ

  .ادامه دادند
  : گفتقرمز كارن كفش  
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 مشهوري بود كه هانس ن كلام، اين هما"پايان شب سيه سفيد است" -  
خودش و ديگران هميشه آن را به  داشت و ش خيلي دوستن عزيزكريستي

به خود من هم توي . بخشيد گرفت و به ديگران اميد مي از آن اميد مي. گفت مي
  .خواب چند بار همين را گفت و اميدوارم كرد

  :صدا گفتند بقيه يك  
  .گفت  به ما هم هميشه همين را مي-  
  : افزودقرمز كارن كفش  
  كه هانس كريستين گرفتن از آن بودبا اتكا به اين رهنمود و با اميد -  

امي  و ناكهاي تنهايي و فقر ها و رنج تيتوانست مرد و مردانه بر تمام سخ
البته . يدواري پشت سر بگذاردكوشي و ام چيره شود و مشكلات را با سخت

 اديب ي"ويسه"ِ شاعر و "گلدبرگ"دريغ مادي و معنوي پروفسور اي بيه كمك
 و او را زير چتر حمايت خود  ديدهكه استعداد پنهاني او را با تيزبينيرا هم 

  .گرفته بودند، نبايد فراموش كرد
  :شاهزاده خانم پوست نازك ادامه داد  
اي  و عشق و علاقهكوشي، پركاري  ن را هم نبايد فراموش كرد كه سختاي -  

داد او را لايق اين  شان مين به آموختن و پيش رفتن نكه هانس كريستي
  .ها كرد حمايت

  :گ پري دريايي كوچولو گفتخواهر بزر  
 از آموختن هانس عزيز ما كسي بود كه يك لحظه. طور است دقيقاً همين -  

كش بود و  زحمت. گذراند تمام وقتش را به يادگيري مي. شد غافل نمي
  .ها باعث موفقيتش شد همين. كوش سخت

  :خواهر دوم گفت  
 بر ي كوچك كه در آن نقش"آرميدا"اي بود به نام  ن بازيگري او در بالهاولي -  

اگرچه در اين .  شد ديو مدتي كوتاه برصحنه ظاهرعهده داشت و در نقش
نخستين نقش كوتاه نمايشي خود خوش درخشيد اما اين درخشش باعث 

. گذراند باري را مي  روزهاي بسيار غمدر آن دوران،. اش نشد وقتي خوش
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اش  دستي  با او از تنگرا هم نداشت كهكسي . داد تنگدستي به شدت آزارش مي
كشيد كه در اين  ياگر هم كسي را داشت خجالت م. حرف بزند و كمك بخواهد

نشست  تنگ روي نيمكت باغي مي اغلب روزها تنها و دل. باره چيزي بروز دهد
 اش گرسنه شكم هميشه ي كشيد و وصله  به دندان ميو قرص كوچك نانش را

، در "يورسون مادام كولب"، اش حامير همين روزها يكي از دوستان د. كرد مي
د و با آن كه لحنش كم و بيش  خطاب كر"شاعر جوان"اي او را  مكالمه
شور و شوقي در هانس آميز  اب تشويقآميز بود ولي همين خط شوخي

از . انگيخت و از شدت هيجان اشك در چشمانش حلقه زد بركار كريستين تازه
از خود پر  را  سرودن روحش واقعي براي نوشتن وهمان دم شور و شوق

  . خود ساختي  و اراده خواستكرد و او را مطيع
  
. آيند  ميشان د دو نفر دارند به طرفخواهر دوم گرم صحبت بود كه دي  
شان كوچك بود،  يكي. د هم متوجه نزديك شدن آن دو نفر شدن ميزباناني هبقي

غر بود، ديگري  لاشان يكي. شان كوتاه بود، ديگري دراز يكي. ديگري بزرگ
كلاوس كوچكه و  . ها را شناختند  ميزبانان آن جلو آمدندوقتي خوب. چاق

آنقدر چاق شده بود كه به سختي  بزرگه كلاوس.  كلاوس بزرگه بودند
نفس  نفس. تركيد قي داشت ميراستي كه از چا راست. توانست راه برود مي
، مثل  كوچكهس كلاوكنارش. كشيد خودش را جلو مي هن كنان  هند وز مي

 را  كوچكه كلاوسكلاوس بزرگه گوش.  تيز و فرز بود و  زرنگ زبر وهميشه
 وقتي جلو آمدند، ميزبانان سلام كردند و. كشيد گرفته بود و او را با خود مي

 را داد و با شان دب جواب سلام كوچكه خيلي مؤكلاوس. شان را پرسيدند حال
گه چنان بند آمده بود كه  بزرولي نفس كلاوس. ها خوش و بش كرد آن
توانست حرف  آمد و ل كشيد تا حالش جامدتي طو. توانست حرف بزند نمي
  : پرسيدپسر بازرگان باحيرت ازش. بزند

  !وقت از چاقي بتركي ؟ نكند يك بزرگهاي كلاوس ر چاق و چله شدهچرا اينقد -  
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ا ه و ب كوچكست آزادش يكي محكم زد توي سر كلاوس بزرگه با دكلاوس  
رفت كه گوش  م آن ميتر كشيد، چنان كه بي دست ديگرش گوش او را محكم

  : بعد گفت. از بيخ كنده شودكوچكه  كلاوسي دراز شده
مرا . ستآيد زير سر اين ناقلا  مي سر منهر بلايي. كار  از دست اين نابه-  

، كيسه را انداخت توي ، يك سنگ بزرگ هم انداخت رويمكرد توي كيسه
گاو و گوسفند  اي بزرگ ي بروم و او به من گله به ديدار پري دريايرودخانه تا

باز را باور  گوي حقه هاي اين دروغ من زودباور هم خام شدم، حرف.  بدهدو بز
سنگ، ازش  ي بزرگ پر از قلوه  كيسها چپاندم تويكردم، به زور خودم ر

 سر من كار ين بلايي است كه اين دغلا. خواهش كردم مرا بيندازد توي آب
 طور گردنش را مردگي زده و اين ه موشبله، همين كه الان خودش را ب. آورد

  .آورد مرده را درمي هاي ننه  اداي مظلوم،كج كرده
بعد .  كشيدتر  كوچكه و گوشش را محكمبعد باز هم يكي زد توي سر كلاوس  

  :ادامه داد
، پاره شد و  تيزي شانس آوردم ته دريا كيسه گير كرد به يك تكه شيشه -  

كرده بود، اگر كيسه به آن شيشه گير ن. من توانستم از توي آن بيايم بيرون
 ا چهدانيد ب نمي. شدم ها مي پوسيدم و خوراك ماهي الان ته دريا داشتم مي
 براي. شدم ر آب خورده بودم كه داشتم خفه ميآنقد. فلاكتي نجات پيدا كردم

 هايي كه هنوز نصف بيشتر آبام، يعني  قدر چاق شده همين است كه اين
يدم آقاي هانس كريستين الان هم شن. ام از توي شكمم بيرون نيامده خورده
يم آيد اينجا تا در جشن دويستمين سالگرد تولدش شركت كند، گفتم بيا دارد مي

ا كار را بياورم ت ام سلامي عرض كنم، هم اين نابه هم خدمت اين دوست قديمي
ه از دست  ايشان را باخبر كنم ك كريستين بكنم وشكايتش را به آقاي هانس

  .ام ها كه نديده ها كه نكشيده و چه بدبختي  چه عذابباز اين لعنتي زبان
ه و با دست ديگرش  كوچك ديگر محكم كوبيد فرق سر كچل كلاوسو باز يكي  

 كوچكه رفت آلود كلاوس  فرياد التماسكه  كشيد، طوريتر گوش او را محكم
  :هوا



 31  جشن تولد هانس كريستين آندرسن

م تكان خورد بس كه كوبيد توي  مخ!واخ، نجاتم بدهيد! ادم برسيد، به دآخ -  
  .م، شدم دراز گوش بس كه گوشم را كشيدسر

  :اي رفت كه او را آرام كرد   و چشم غره به او زد بزرگه تشريكلاوس  
. نمايي كني وري و مظلومبيا در بازيغريبم من خواهد ننه  خوبه، خوبه، نمي-  
  !بازي  داري و چقدر حقهكه چه جنس خرابيدانند   و ميسند شنا ه تو را ميهم
وقت رو كرد به ميزبانان و   كوچكه ، آنكي محكم زد توي دهان كلاوسبعد  ي  

  :ادامه داد
ين ما  خواهش كنم كه بخواهم از آقاي هانس كريستين مي.. .گفتم  داشتم مي-  

شك   كه بيكند،دت تنبيه داند به ش  را مقصر ميمان دو تا داوري كند و هر كدام
 اشاره كرد به با حالتي غير دوستانهو (باز است  كار حقه  نابهمقصر اين

  . البته اگر منصفانه قضاوت شود،) كوچكهكلاوس
 گوشش كرد كه سعي مي حالي و درچكه به دفاع از خودش پرداخت كوكلاوس  

  : گفت، بزرگه بيرون بكشدرا از توي دست بزرگ كلاوس
 تا من هم  نياورد را سرمهاخواست آن بلا مي.  تقصير خودش استاش  همه-  

 اولش كه با آن كلوخ بزرگ محكم كوبيد به ملاج .اين بلا را سرش نياورم
اين دنيا ام در تمام  خوشي  دلي  يگانه مايهجا كشت، ابهاسبم، اسب نازنينم را ج

 نان و ي له فهيمد توي يك معامبعد هم وقتي. كس كرد  بيرا ازم گرفت، مرا
 آمد  با تبر شبانهام، قصد جانم را كرد و و سيم فراوان شده زر دار صاحب آب

توي تاريكي آمد . به خيال خودش هلاكم كند جانانه ي سراغم تا با يك ضربه
بعد تبرش را برد بالاي . خوابم پاورچين پاورچين آمد كنار تخت. توي اتاقم
يارم بود كه آن فقط شانس . ام ني تمام قدرت فرود آورد روي پيشاسرش و با

ام را روي   بودم و جاي خودم مادربزرگ مردهخوابم نخوابيده شب توي تخت
بزرگ، پيشاني  همان شب جاي مادرير از اين بودتخت خوابانده بودم، كه اگر غ

بعدش هم در نبرد تن به .  عمرم را داده بودم به شما ومن سوراخ شده بود،
سه را محكم از كمر گرفت، انداخت توي كيسه، در كيتن بعدي، مرا عين موش 

 جريان آب تا غرق شوم و از  بهدش كيسه را برد لب رودخانه، سپردبع. بست
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 تر از اما من زرنگ.  صاحب شود هم خلاص شود، سيم و زر فراوانم رامشرّ
چوپان پيري را كه آرزوي مرگ . با زرنگي خودم را نجات دادم. او بودم

م نشاندم توي كيسه، فرستادمش ته دريا تا به آرزويش داشت، جاي خود
 او بعد خواستم درس عبرتي به. آمدمرسد و خودم صحيح و سالم از آب درب

.  نكند همگران مال ديكسي را نداشته باشد، طمع به بدهم تا ديگر قصد آزار
، بعد كردمش  انداختمش دادم و به طمعشفريب زيركانه اي براي همين با نقشه

ين و انداختمش توي آب دريا تا هرچه هاي سنگ سنگ اي پر از قلوه كيسهتوي 
هاي گاو و  برساند به پري دريايي، از او گله خودش را  وزودتر برود ته آب

 خام شد، ، است و زودباوركار  طمعياو هم كه آدم.  هديه بگيرد و بزگوسفند
خواهش خودش من هم به .  رفت توي كيسه باور كرد،ام را هاي دروغي وعده

 آب، تا هم من از دست چه زودتر برود ته انداختم توي آب كه هركيسه را
 شود، هايش خلاص شوم، هم خودش درس عبرت بگيرد و ادب آزاري مردم

 دهد، اي كسي است كه ديگران را آزار مياين سز... بله.  نكندآزاري ديگر مردم
وحش پر دوزد و ر ع مي چشم طمكند، به اموال ديگران  ديگران را ميقصد جان

  . بدخواهي بدجنسي وري ونظ است از بخل و حسادت و تنگ
 از هاي او را  بزرگه گوش كلاوس كوچكه تمام شد، كلاوسهاي  حرفوقتي  
 كوچكه از شدت درد به  فرياد كلاوسكشيد كه با شدت تمام چنان طرف،  دو

  :رفتآسمان هفتم 
 ...شوند ايم دارند كنده ميه  گوش...يدخ، نجاتم بدهوا... آخ، به دادم برسيد -  

  ؟اد من بيچاره برسديكي نيست به د
ي پري دريايي  تمنا وبا خواهشميزبانان، و گري  ي با ميانجسرانجام  
 زدن  كوچكه را ول كند و از گوش كلاوس بزرگه حاضر شدوچولو، كلاوسك

 ه منصفانبيايد و بين آن دو  تا هانس كريستينت بردارد، دستوي سرش
  . كندقضاوت
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 با انصاف است و ي انسان اطمينان دادند كه هانس كريستينها به آن دو   آن
حق كسي   يك سر سوزندهد كند و اجازه نمي  ميتي عادلانهها قضاو بين آن
  .دو ش شود يا به كسي ظلمضايع

 بردارند  بزرگه دست از درگيريد كلاوس كوچكه و كلاوس قرار شهمچنين  
 كنند تا به كمك هم جشن ميهماني را به ميزبانان كمكو به جاي پريدن به هم، 

  .تر برگزار كنند هرچه باشكوه
حقيقت توي رودربايستي قرار گرفت و در.  بزرگه بااكراه پذيرفتكلاوس  

 قرار. شان را مشخص كرد ل پري دريايي كوچولو  وظايفخواهر او. قبول كرد
ها را   آن وهاي باغ بچيند  و تازه را از درختهاي تر ه ميوه بزرگشد كه كلاوس

 مربايي با هاي  كوچكه هم مسئول پختن كلوچهكلاوس. بشويد و تميز كند
 . و تمشك شدرنگي و آلبالو و گيلاسف ي توتمخلوطي از مرباها

 كيك بزرگ ي  مقدمات تهيه داشتكه ر اول پري دريايي كوچولو درحاليخواه  
 ترين  اين محبوب- به شكل جوجه اردك كه قرار بود كرد فراهم مي ميهماني را

  :، گفت باشد-  هانس كريستيني آفريده
طور  كايت كرده، هميشه همينن حر اغلب ماجراهايي كه هانس كريستيد -  

 دارد در آخر  راآن كه بدكار است و قصد آزار رساندن به ديگران. است
  .بيند هايش را مي ود و سزاي بدجنسيش اش مي كاري داستان خودش گرفتار تبه

كه داشت دويست شمع روي كيك را كه قرار بود به هفت   درحالي  خواهر دوم
  :كرد، گفت ميد، آماده كمان باش  رنگينرنگ

 ه مكناچبراي ديگران "ن معتقد به اين كلام مشهور بود كه هانس كريستي -  
ماجرا را طوري پيش هايش   و هميشه در داستان"افتي ت در آن مي خودكه
 نتيجه ده همين درس اخلاقي را از داستانبرد كه در پايان داستان خوانن مي

  .بگيرد
  :بلبل چيني گفت  
  . كوچكه هم همين است ديگردرس اخلاقي داستان كلاوس بزرگه و كلاوس -  
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شان را باز  هاي سياه هايش كه نوك ادر لكلك همراه با جوجهدر اين هنگام م  
. ند از راه رسيدكردند، ديدند تعجب مي چيزي كه ميته بودند و از هر داشنگه

از راه دار خانواده بود و با كمال دقت مراقب بود كسي  پدر لكلك هم عقب
ها  لكلك. ذاردلكي پايش را كج نگراست منحرف نشود و خداي نكرده جوجه لك

. آمدند كنان پيش مي" هاجياجيه"دي راه انداخته بودند و سر و صداي زيا
. ها خوش آمد گفتند شان خيلي خوشحال شده بودند به آن ميزبانان كه از ديدن

  :بلبل چيني پرسيد
  ايد؟ ن آمدههم مثل ما براي ديدن هانس كريستيشما  -  

  : گفت  مادر لكلك
يستمين سالگرد تولدش  براي شركت در جشن دوديم كه قرار استشني. بله -  

م عرض ادبي كرده باشيم هم از نزديك دوست  بياييم ه گفتيمبيايد اينجا،
مان برايش تنگ   دلمان از ديدنش وا شود كه خيلي عزيزمان را ببينيم و دل

  .اي ديدنش لك زدهمان بر راستش را بخواهيد دل. شده
 خواهرانش و ديگر ميزبانان به پري دريايي كوچولو از جانب خودش و  

ن  جشدهندگان به جمع ترتيبها خواست  نها خير مقدم گفت و از آ لكلك
هاي  كها با نو  مادر لكلك و جوجهقرار شد. همكاري كنند بپيوندند و با ديگران

شكيده را از روي زمين جمع كنند و باغ را تميز و مرتب هاي خ بلندشان برگ
ها باشد كه   روي يك پايش بايستد و مراقب بچهاي پدر لكلك هم گوشه. كنند

  .هند و دست از پا خطا نكنندكارشان را درست انجام د
  :كرد، گفت جشن را الك ميكه داشت آرد كيك  حالي  پسر بازرگان در

 را اش بقيهيد، يادتان رفت گفت  مي عزيزن زندگي هانس كريستياشتيد ازد -  
  .يدبگوي

  :خواهر دوم پري دريايي كوچولو گفت  
ها  پرسي با آن الاحوسرگرم . تازه از راه رسيدندميهمانان . يادمان نرفت -  

  .شديم
  :پسر بازرگان گفت  
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 براي من يكي وييد؟ بگ را نازنين داستان زندگي هانسي شود بقيه  ميحالا -  
  .طور باشد كنم براي ديگران هم همين فكر مي. تكه خيلي شيرين و شنيدني اس
  . را تأييد كردند  بقيه با تكان دادن سر حرفش

  :پرسيدخواهر دوم پري دريايي كوچولو   
  به  كجا رسيديم؟ -  
  :بلبل چيني گفت  
كوشي شروع كرد به پيشرفت  ن عزيز ما با سختجا كه هانس كريستي به آن -  

  .در يادگيري
  :خواهر دوم پري دريايي كوچولو گفت  
تان  رسيد و با حمايت دوسن به ثمرهاي هانس كريستي بالاخره رنج. بله -  

 از -اش را درك كرده بودند وغ آفرينندگي احساس و نبصاحب نفوذي كه قدرت
تر سلطنتي بود و شخصي بود دلسوز و ه در آن زمان مدير تĤ ك"كالين"جمله 

 ترقي كرد و براي -استعدادهنرمندان و شاعران و بازيگران باحامي حقيقي 
هانس . پيدا كردپاي محكمي  باز كرد و جاي رخودش جايي در دنياي بزرگ هن

 و  پدر دومي براي خود يافت كه در دلسوزي"كالين"كريستين در وجود 
 مثل برادران و خواهران فرزندان او را. اش نبود حمايت از او كمتر از پدر اصلي
ترين  ترين و دوست داشتني ي او برايش روشن خود دوست داشت و خانه

  .شد -اش  مادريي  بعد از خانه- جهاني خانه
  :خواهر سوم گفت  
ها بكنيم، از  ذكر خيري هم از آنيگري هم داشت كه بد نيست البته حاميان د -  

 با جوان و ياري همدل بود و كه در آن زمان دانشجويي "تيله"جمله پروفسور 
 خيلي زود با هم دو اين .ن بود مراقب بالندگي فكري هانس كريستيدقت كامل

گوار ان و پشتيبانان بزر حامي.پيدا كردندصميمي شدند و انس و الفتي عميق 
 براي او بود و هانس ي گرمشان كانون  مهري  بودند كه خانهديگري هم
پذيرفت و  كسي در حال افسردن بود به خود مي  را كه در سرماي بيكريستين
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كردند و براي  ش مي تشويقخواندند و اينان آثارش را مي. بخشيد دلگرمي مي
  .كردند ها در تĤتر و انتشارشان تلاش مي اجراي آن

  :ر چهارم ادامه دادخواه  
او به هانس كريستين كمك كرد تا در . البته حمايت كالين چيز ديگري بود -  

اي  مدرسه دولتي لاتين امكان تحصيل پيدا كند و به طور رايگان در ي مدرسه
 به ،، با لحني پدرانه و صميميكالين هميشه.  آموزش ببيند"سلاگلسه"در 

ا در اري رك و راست برايم بنويس و مرهر نيازي د": گفت  ميريستينهانس ك
  ."جريان پيشرفت كارت قرار بده

بيني ديده و كشف كرده ن را با تيزكه استعدادهاي پنهان هانس كريستياو   
ن بتواند به ود گرفت و سبب شد كه هانس كريستيبود، او را زير چتر حمايت خ
  .تحصيل منظم و جدي بپردازد

ز دست خواهر چهارم درآورد تا هم او نفسي  كلام را اي خواهر پنجم رشته  
 كيك جشن تولد را هم ي تازه كند و هم بتواند با دقت و سرعت بيشتري خامه

  .بزند
ن چند نمايشنامه هم نوشت، از جمله تراژدي  كريستيها هانس  در اين سال-  

  برايشكدام  كه هيچ"آلفسو" و تراژدي تاريخي "راهزنان ويزنبرگ"ملي 
ندند نظر دادند كه ها را خوا نظراني كه آن  صاحبب نكردند و تمامموفقيتي كس

 و اين اي درست و اصولي نوشتن فرا بگيرد،هاي لازم را بر او بايد آموزش
  .دن ارزش چنداني ندارردهآثاري كه خلق ك

  
. كس متوجه آمدنش نشد چنان كوچولو بود كه وقتي آمد هيچميهمان بعدي   

ليزا بند "اين ميهمان . درست حدس زديد. لهب كي بود؟ زنيد او حدس مي
.  از راه رسيد-ها  پادشاه بند انگشتي گل- همسرشاو همراه با.  بود"انگشتي

هاي باغ سرگرم  يدار ميزبانان جشن بيايند بين گلكه به دها پيش از اين آن
 و بعد ،ها جاني دوباره بگيرند شان تازه شود و از عطر گل پرواز شدند تا روح

 سرگرم پرواز از گلي به گلي. شان جا بيايد فر به آن دور و درازي حالاز س
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ها را ديد  كردند كه ناگهان بلبل چيني آن بختي مي ديگر بودند و احساس خوش
خواهر پنجم را قطع كرد و شادمانه  صحبت زده و وقتي فهميد كي اند هيجان

  :فرياد كشيد
  !آمدهببينيد كي . ها، آنجا را تماشا كنيد  بچه-  
شوهرش را ديدند و به تازه در اين زمان بود كه ميزبانان ليزا بند انگشتي و   

د هانس كريستين ها هم آمده بودند تا در جشن تول  آن . رفتندپيشوازشان
 ها هم  آخر آن. او عرض ادب كنند او را از نزديك ببينند و به شركت كنند،

ها جان   و پربار او به آن بودند و تخيل قوي هانس كريستينخيالفرزندان 
نوجوان ها كودك و   ميليونشان بخشيده و عمر ابدي عطا كرده بود، و از طريق

و تربيتي براي بهاي اخلاقي  هاي گران ها درس را به هيجان آورده، به آن
پس جا .  بودها پرورده ها را با اين درس درست و شريف زيستن داده و آن

  .او باشندگزار و قدرشناس  داشت كه سپاس
ها به گرمي استقبال كردند و براي  به آن دو خير مقدم گفتند و از آنميزبانان   
نگشتي و شوهرش مسئول انتخاب ليزا بند ا.  كردندها هم وظايفي تعيين آن

 افشاني بر سر و روي هانس ها براي گلاب گيري و عطر معطرترين گل
  . شدند، هنگام ورودش به مجلس جشن،نكريستي
شان سرگرم اي بند انگشتي و همسرش به كاركه ليزهر پنجم، پس از اين  خوا

كه  ن ادامه داد و درحالي زندگي هانس كريستيي بتش را دربارهشدند، صح
  :كرد، گفت يك جشن تولد شكلات مخصوص درست ميبراي ك

مانست كه اسير قفس شده  اي بلندپرواز مي ي لاتين او به پرنده در مدرسه -  
 يادگيري و  برايزد و شور و شوق فراوان  در قفس پر و بال ميمدام. باشد
 ها سخت بودند و امواج اما درس. داد دن نشان مي شي عالي براي دانا اراده

يات مثل  چون جغرافي و دستور زبان و رياضهاي دشواري سهمگين درس
ي ها  بود مبادا نتواند از پس اين درسنگران. كردند سيل او را در خود غرق مي

. شد كرد و هرگز نااميد نمي با اين وجود تمام تلاشش را مي. سخت بربيايد
ها  راوان توانست در برخي از اين درسكوشي و پيگيري ف  سختبالاخره هم با
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تشويق . شويق شودهاي خوبي بگيرد و ت پيشرفت چشمگيري كند و نمره
تابستان . گرداندرتدريج به او ب اش را به آموزگاران اعتماد به نفس از دست رفته

اش، به زادگاهش   بار پس از آغاز سفر ماجراجويانهسال بعد، براي نخستين
 كليساي زادگاهش، چنان ي  سر به فلك كشيده وديدن برج قديمي برگشت و با

زده شد كه   و هيجانرات گذشته بر ذهنش هجوم آوردرگباري از خاط
ها   را پس از سالمادرعزيزش. هايش سرازير شد اختيار اشك از چشم بي

 تنگ و گرم به وجدشان آورد كه هر دو ديدار مادر و فرزند چنان . ديددوري
ان قديمي را دوستان و آشناي. يكديگر را در آغوش گرفتند و غرق بوسه كردند

شناسند و  ديد همه او را مي كه مي از اين. ديد و از ديدارشان روحش تازه شد
قدر  ، آندهند بلنداقبال به هم نشان مي عنوان جواني بهكنند و  تحسين مي

اي بود   انگار بر اوج آسمان سعادت ستارهكرد كهبختي  احساس خوش
  .فروزان

كرد،  هاي روي كيك تولد را آماده مي فرنگي كه داشت توت   خواهر اول، درحالي
  :گفت

  كرد ون شروع به سرودن شعرهاي طنزآميزهاي بعد هانس كريستي  در ماه-  
اي از رشد بازمانده، پيوند  بوته. اش پديد آمد  عميقي در آفرينش ادبيتغييرات

 و در سن 1828در سال  .ددا هاي تازه مي كم داشت جوانه و كمخورده بود 
 "ماكسفر پياده به آ"ال نخستين كتابش سالگي دانشجو شد و در همين س23

وره در آن داش را  تاب طنزآميز حال و هواي فكرياين ك. به چاپ رسيد
بديل كردن همه چيز به ويژه گرايشش را به ت دهد، به روشني نشان مي به

ها   و با آنسر احساساتش بگذارد  سربهكه با چشمان اشكبار، شوخي و اين
كتاب به سرعت ناياب شد و در مدتي كوتاه چند بار تجديد چاپ . شوخي كند

فه قبول شد و شناسي تاريخي و فلس با موفقيت در امتحان زبانسال بعد . شد
 با استقبال گرم نخستين مجموعه شعرش را منتشر كرد كه اين يكي هم

  .رو شدخوانندگان روب



 39  جشن تولد هانس كريستين آندرسن

درخشيد و راه  اش خوش مي ورشيد كاميابي بر فراز راه زندگيديگر خ  
بين به راهي   روشناو نيز با نگاهي. داد روشني به او نشان مي اش را به آينده

 به راه اميد آفريدن، شادي بخشيدن و :رفت ي، منمود كه خورشيد به او مي
  .سال آرامش عطا كردن به خوانندگانش، از كودك و نوجوان تا بزرگ

  
پلندي،  بودند كه نشسته بر پشت گوزن لا"كاي" و "گردا"  ميهمانان بعدي 

اين دوتا .  رسيدندقار يك جفت كلاغ پرگو از راههمراه با سر و صداي  قار
واقعي نبودند اما چه خواهر و برادر ميشگي بودند و اگرهاي ه بهترين همبازي

تر واهر و برادر واقعي براي هم عزيز دلبستگي داشتند كه از خآنقدر به هم
  :خواندند آمدند و با هم سرود مي ش ميآن دو پي. بودند

  
  هاي سرخ زمين پر از گل را  جايي كه گل  

  بخشد   زينت مي
  ودكاني دوست بزرگ كجا، ما برا در آن  

    هانس كريستين مهربان
  خوانيم   سرود خوشامد مي

  اش را   و دويستمين سالگرد تولد فرخنده
  .گوييم   از ته دل به او تبريك و تهنيت مي

  
ميزبانان . تا در جشن تولد هانس كريستين شركت كنندودند ها هم آمده ب   آن

 آخر زماني دراز .دندحال ش  خوششان همه از ديدن. ير مقدم گفتندها خ به آن
خبر . شان براي هم يك ذره شده بود بود كه همديگر را نديده بودند و دل

از  هربانشن سبب شده بود كه اين فرزندان م هانس كريستيي بازگشت دوباره
م جمع بشوند و ديدارها تازه  هها دور گوشه و كنار سرزمين رؤياها و افسانه

  .دها شاد شو و دل
  :ند پرسيد كاي ازدوستان مشتاقانه  
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  اي؟   ديگر كاملاً خوب شده-  
  ها از توي قلب و چشمت آمدند بيرون؟   آن خرده شيشه-  
  بيني؟  الا ديگر دنيا را زشت و سياه نميح -  
  و به فكر اذيت و آزار رساندن به ديگران نيستي؟ -  
  :كاي گفت  
هاست كه  دتشان هم م ها آمدند بيرون و جاي زخم شيشه بله، تمام خرده -  

. بعد نفوذ كردند توي قلبم. ام هاي داغ گردا افتادند روي سينه اشك. خوب شده
اي را كه در اعماق قلبم  شيشه قلب منجمدم را آب كردند و خرده يخ ي توده

وقت گرداي عزيز  آن.  از قلبم ريختند بيرون آن را بود ذوب كردند،پنهان شده
 كرده و چطور اكاري بزرگي برايم فهميدم چه فدو مهربانم را شناختم و

ه برفي و اين خودش را به آب و آتش زده تا مرا پيدا كند و از دست ملك
از اين .  نجات بدهدندهايم رفته بود هاي لعنتي كه توي قلب و چشم شيشه خرده

قدر گريه كردم تا تمام  آن. زدم زير گريه. دباني قلبم به درد آمهمه مهر
مم رفته بود، آمد بيرون و دنيا جلو چشمم رنگ  كه توي چشاي شيشه خرده

شيشه به چشم و قلبم پر  خردهدنيايي كه بعد از رفتن . ديگري به خودش گرفت
پر شد از روشنايي و زيبايي، و من اين  سياهي و زشتي، بار ديگر شده بود از

  . هستمشستم و تا آخر عمر ممنون را مديون گرداي نازنينم هبختي خوش
  :انم پوست نازك گفتشاهزاده خ  
 گزار اس بايد سپشناس محبت و فداكاري ديگران باشيم،همه بايد قدر -  

است كه به زندگي لطف ه همين فداكاري. گذشته باشيمزخودمهرباني دوستان ا
  .بخشد  ميو صفا

  : كوچكه گفتكلاوس  
  بايد بداند كه مسلماً بدهدش نجاتكند تا كه براي دوستش فداكاري مي و آن -  

  .شود نصيب خودش مي دير يا زود اش ماند و ثمره نتيجه نمي اش بي فداكاري
  : گفتقرمز كارن كفش  
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ان اين بوده  از نوشتن اين داستبه نظر من مقصود هانس كريستين عزيز -  
عاطفه و  نند، و بيبي ي كه جهان را بد و زشت و تيره ميهاي كه به ما بياموزد آن

 ديو بدجنس رفته توي چشم ي ي جادويي آينه  شيشههايي از  اند، خردهسنگدل
زيبا و خوب چيز  اين آينه هري شيشه شكسته. اند طوري شده شان كه اين قلب و

الا را پست، زيبا را زشت، خوب را بد، و. نماياند را چروكيده و درهم برهم مي
ها همه از ثمرات  اين. دهد ارزش نشان مي ا بيارزش ردرست را نادرست و با

 زمين، شكسته  ديو تبهكار است كه افتادهي  جادويي و نفرين شدهي د آن آينهب
بين و  ها را تيره ها و آن رود توي قلب و چشم بعضي از آدم هايش مي و تكه
  . كند دل مي سنگ

ر نيز ميزبانان براي كاي و گردا و گوزن لاپلندي و آن يك جفت كلاغ سياه پي  
 كرده  شركتاري جشن تولد هانس كريستين برگزدر وظايفي تعيين كردند تا

كنان همه جا جار بزنند و همه را قارها مأموريت يافتند كه بروند قار كلاغ. باشند
شكوه رسد و مراسم با ن از راه ميدار كنند كه به زودي هانس كريستيخبر

گوزن هم مأموريت يافت كه شير . شود جشن تولدش در باغ آرزو آغاز مي
ين با ن، از او و سايرانس كريستينان بدهد تا هنگام ورود هفراواني به ميزبا

  . بزرگه هم مسئول دوشيدن گوزن شدكلاوس. قهوه پذيرايي شودشير
 و پسر قرمز دريايي كوچولو به خواهش كارن كفشخواهر بزرگ پري   
ن را ادامه داد  و ماجراهاي ديگر زندگي زرگان، داستان زندگي هانس كريستيبا

  :عريف كرداو را چنين ت
كم  ساله بود و كم25ن ، زماني كه هانس كريستي1830در تابستان سال  -  
 آشنا شدن با كرد، به قصد اشت شهرتي براي خودش دست و پا ميد

در تمام شهرهاي بين راه به گرمي از او .  كرد"ژوتلند"زادگاهش، سفري به 
 و به دليل "ادهسفر پي"  محبوب كتابي  به عنوان نويسندهاو را. استقبال شد

در همين . ش داشتندشناختند و دوست سرودن شعرهاي طنزآميزش مي
ين بار، پرتوهاي گرم و تابستان بود كه خورشيد تابناك عشق براي نخست
اي  و چشم قهوهپيكر با د فروزانش را بر قلب او تابانيد و دختري دلبر و مه
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اما افسوس كه . ود كردملايم دل از او ربود و او را به شدت شيفته و شيداي خ
 منفي داد و با  بود و سرانجام به عشق او پاسخ پسري ديگري باخته دختر دل

شور او با به اين ترتيب، اين نخستين عشق پر.  خود ازدواج كردي دلداده
 قلب هاي ن پس از مدتي كه جراحتهانس كريستي. رو شدب رو و ناكاميكستش

و اندوهش فرو نشست، عواطف پرشور افت تدريج التيام ي اش به خورده  زخم
 و در يك "اندازها  قلمخيالات و"اش را در مجموعه شعري با عنوان  عاشقانه

 را  بازآفريد و خاطرات عشق نخستينش"ديدار و جدايي"م  با نامتن نمايشي
شار نوميدي ناشي  تا خود را از سنگيني بار و فدر اين آثار ادبي جاودانه كرد

 شور بيننمايش كه داستان عشق پراين . ق ناكام برهاند اين عشاز شكست در
اش   محبوبهن تصويرهايي از عشقش را بهيك زوج جوان بود، و هانس كريستي

بر  بازتاب داده بود، پنج سال بعد  اي ملايم در آن هاي قهوه با آن چشم
  . اجرا شدي نمايش صحنه

كه   و درحاليآوردست خواهر بزرگ در كلام را از دي خواهر دوم رشته  
  :كرد، ادامه داد داشت شكر كيك را پيمانه مي

حامي  دوست و ي ن، به توصيه، هانس كريستي1831در بهار سال -  
ال و هوايش و آشنا شدن با دن ح كالين، براي عوض كربزرگوارش

در .  آلمان شدي هاي نو، براي نخستين بار دانمارك را ترك كرد و روانه انديشه
 در اين سفر دوستاني تازه و. انگيز بود به نظرش تازه و شگفتآن جا همه چيز 

گامان مكتب   آلماني و از پيشي نويسنده "تيك"قدر پيدا كرد، از جمله با  گران
ستي  شاعر آلماني آشنا شد و اين آشنايي تبديل به دو"كاميسو"رمانتيك، و 

ه برخي از بود ك نخستين كسي كاميسو. ها شد عميق و پايدار دوطرفه بين آن
  .رجمه كرد را به زبان آلماني تآثار هانس كريستين

درنگ خاطرات اين سفر را  ن، بيازگشت از سفر آلمان، هانس كريستيپس از ب  
  . منتشر كرد"هاي سفر سايه"اي با عنوان  در سفرنامه

  :خواهر سوم ادامه داد  
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تشار ل از انمد حاصن مجبور بود تنها با دراها هانس كريستي  در اين سال-  
 و چون دانمارك كشوري كوچك است و هاي زندگي را بپردازد آثارش هزينه

در آن روزگار تيراژ كتاب در اين سرزمين خيلي بالا نبود، بنابراين انتشار 
 ناچيز قدر كرد و درامدش آن ن نميمد زيادي نصيب هانس كريستياب دراكت

ن را كريستي اين وضع هانس . دشوار بودهاي زندگي بود كه با آن تأمين هزينه
ن دليل ناچار شد چند اثر براي تĤتر ترجمه كند تا درامد به همي. داد عذاب مي

 خوراك و پوشاكش  تأمين مخارج تواند از پس و ببيشتري داشته باشد
.  آوازي و باله و اپرا ترجمه و تنظيم كردچنين چند متن براي آثار هم. بربيايد
هايي از احوال شاعران  چكيده" با عنوان مين دوران كتابي كوچكدر ه

هاي   به بررسي خصوصيتطور خلاصه  منتشر كرد كه در آن به"دانمارك
 شد ي چشمگيراز اين كتاب استقبال. ترين شاعران دانمارك پرداختمثبت نامدار
  .شود ن شمرده ميكي از بهترين كارهاي هانس كريستيو هنوز هم ي

  :هاي خواهر سوم گفت ي صحبت   خواهر چهارم در ادامه
 و در طول مدت برودن تصميم گرفت به سفري درازخره هانس كريستيبالا -  

ز  ا كههايي نامه با معرفي. گي واقعي بيفزايداين سفر بر بار تجربيات خود از زند
 قابل  توانست براي اين سفر مبلغ گرفته بوداديبان و شاعران مشهور دانماركي

 به ي شديداو در اين زمان اشتياق. دو سفر شاهي رتوجهي از دولت بگيرد و
تر نفس  زد بلكه بتواند راحتخواست بگري مي. كرد ن در خود احساس ميگريخت
. ندفشرد ا افكار نگران كننده و تشويش خاطر او را در چنگال خود مي امبكشد،

بميرد يا براي خلق آثار  اين بود كه يا دور از دانمارك وقت رفتن آرزويش
 و انجام كارهاي بزرگ به دانمارك بازگردد و بتواند آثاري پديد آورد هارزند

  .اش شود  اعتبار و شهرت جهانيي كه مايه
جا با هاينريش هاينه در آن.   پس از ترك كردن دانمارك، نخست به پاريس رفت

 ملاقات كرد و - دو تن از نامدارترين شاعران زمان خود-و ويكتور هوگو
  ...با هر دو پيدا كرداي  دوستي صميمانه
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پادشاه " و "سرباز سابق"زوج اول . دو زوج جوان بودندميهمانان بعدي   
 بودند كه دست در دست هم پيش ، زيباسس همراه با همسرش، پرن"بعدي
 پيچيده شده در كاغذ اي  جعبه"سرباز سابق" ديگر ر دستآمدند و د مي

ن جا"زوج دوم . ردك  جلب توجه مي گلدار با روبان قرمز بزرگيكادو
ن پرنسسي كه توسط ديو هما.  بودند، دلارا و همسرش، پرنسس"نيكوكار
همان .  ستمكار و سنگدل شده بودت تأثير اين طلسم شده بود و تحطلسم 

 شود بايد به خواهد همسرش رنسس دلربايي كه شرط كرده بود هركس ميپ
 دار برود يا از ش برسه چيستان او جواب درست بدهد و اگر نتوانست يا سر

هاي جوان و   بسياري از پرنس و در نتيجه باعث مرگدا شود،تنش ج
بودند و براي اي شده بود كه با يك نگاه به او دل باخته  باخته خواستگاران دل

رسيدن به وصالش خطر كرده و از جان خود گذشته بودند، و چون نتوانسته 
 ان به فرمان او به تيغش  سرهاي، پاسخ درست بدهندهايش بودند به پرسش

 تنها كسي جان نيكوكار.  يا بالاي دار رفته بود و از تن جدا شدهجلاد سپرده
 و او را  درست داده او پاسخهاي  به پرسشكه با ياري دوست ناشناسشبود 
 پر از آبي يان بزرگسپس او را در و.  نجات بخشيده بود شرور افسون ديواز

 ،چند قطره اكسير شفابخش ريخته بودو هاي قو   پر از بالكه در آن سه
 و در اثر اين كار پرنسس از انداخته، سه بار سرش را زير آب فرو كرده بود،

به صورت حقيقي خود،  و كار نجات پيدا كرده  ديو افسونطلسم و جادوي
به اين . عاطفه برگشته و با جان عروسي كرده بودقلب و پر مهربان و خوش

انع شده بود قلبي خود را كه م ش انسانيت و خوشجان نيكوكار پاداترتيب 
اي آسيب برسانند و آرامشش را از بين ببرند، از روح آن  افراد شرور به جنازه

  .جنازه گرفته بود
ويستمين خواستند در جشن د ها هم از راه رسيده بودند و مي   حالا اين

 تازه از مانانميزبانان به پيشواز ميه. شركت كنندسالگرد تولد هانس كريستين 
 سرباز سابق.  كردند و خوش و بشست دادندها د با آن. راه رسيده رفتند
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.  كادويي را كه دستش بود به خواهر بزرگ پري دريايي كوچولو دادي بسته
  :پري دريايي كوچولو با تعجب پرسيد

  اين ديگر چيست؟ -  
  :سرباز سابق گفت  
  .ن استريستين و همسرم براي تولد هانس ك مي كادواين -  
  :پسر بازرگان گفت  
  تويش چي هست؟ -  
  :سرباز سابق گفت  
  .زنه  قوطي آتش-  
  : پرسيدقرمز كارن كفش  

زند سگي با   كه وقتي سنگ چخماقش جرقه مياي زنه   همان قوطي آتش
گويد  شود، مي به درشتي نعلبكي جلو آدم حاضر ميهاي ورقلنبيده  چشم

  دهد؟ انجام ميند،  بدهوري به او بعد هر دست"اب چه فرمايشي دارند؟ارب"
  :سرباز سابق گفت  
  دانيد؟ پس شما هم داستانش را مي. دش است خو.بله -  
  : گفتقرمز كارن كفش  
  .مان نوشته است اش را براي ن قصههانس كريستي. بله -  
  :سرباز سابق گفت  
ن هانس كريستي تولد هديه بدهم به يام تا به عنوان كادو  آن را آورده-  

هاي خوب آرزو كند و  ستههاي خوب دنيا خوا عزيزم، تا با آن براي تمام بچه
  .دورده كنا برا چشم نعلبكي آرزوهايش رآن سگ

  :پسر بازرگان با هيجان گفت  
ويستمين سالگرد تولد هانس  به مناسبت دام را  پرندهي من هم صندوقچه -  

هاي خوب دنيا   با آن به ديدن تمام بچهكنم، تا ن عزيزم به او تقديم ميكريستي
هاي خوب خوب و قشنگ  شان قصه ند، برود و برايكه آرزوي ديدنش را دار

  .قشنگ تعريف كند
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ها هم  سيده هم وظايفي معين كردند تا آنميزبانان براي مهمانان تازه از راه ر  
 - يكي مسئول درست كردن ژله. در تدارك مراسم جشن سهمي داشته باشند

هاي رنگي درشت از  يكي مسئول آويزان كردن بادكنك. دتني دسر شبس
. بازي شد هاي آتش يكي مسئول آماده كردن فشفشه.  شدهاي درختان شاخه

خوري و كاردها و  هاي كيك يكي هم مسئول دستمال كشيدن روي بشقاب
  .ها شد چنگال

ه هاي ميهماني را راكه كار حاليان پري دريايي كوچولو هم درخواهر  
  : تعريف كردند ماجراهاي مهم زندگي هانس كريستين راي انداختند، بقيه مي

ب هنرهاي گوناگون  مجذون به ايتاليا رفت وهانس كريستي 1833در سال  -  
هاي طبيعت جنوبي و مرطوب اين  همچنين مفتون زيبايي. اين سرزمين شد

ذوب  را مج هنر در برابرش گسترده شد و اودنياي جديد.  اروپا شدي چكمه
به   همچيزهاي پيرامونشهاي طبيعت و تمام  زندگي مردم و منظره. خود كرد

گويي به . نمود انگيز به چشمش آشنا مي  به نحوي شگفتآمد هم نظرش تازه مي
. اش را در آن سپري كرده بود نا پا گذاشته بود كه دوران كودكيسرزميني آش

 و از  فهميد كه مادرش مردهداي كه از زادگاهش دريافت كر رم طي نامهدر 
 كاملاً حالا ديگر. ش را فرا گرفت سرتاسر وجودمرگ مادر اندوهي عميق

  . شده بودكس بي
. شد و اين دو خيلي زود دوستان صميمي هم شدند  آشنا"هرتس"  در رم با 

اش   دلداريشد ه در دانمارك به او شده بود و مي انتقاداتي كي  دربارههرتس
هايت را به چاپ   تو اين بوده كه ناچار شدي تمام نوشتهبياريبد": داد و گفت
كنم  اند پيشرفت گام به گامت را دنبال كنند و گمان مي مردم توانسته. برساني
شد   ناچار ميگرفت، ن گوته اگر در موقعيت تو قرار مي شخصيتي چوكه حتا

  ".هايي را تحمل كند يك چنين بداخمي
خواستند كه دل قوي بدارد و انتقادها را  و مي  دوستانش در ديار غربت از ا

 و مقاوم باشد و بداند كه در هميشه بر يك پاشنه اب بياورد و سرسختت
در همين سفر، . ادش خواهد شدنخواهد چرخيد و اوضاع سرانجام بر وفق مر
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هايي را  اش در دوران كودكي و نوجواني، و صحنه ز زندگي اوليههايي ا صحنه
 اسم اين داستان را گذاشت .ود، در قالب داستاني نوشتكه بعدها ديده ب

.  را تكميل و منتشر كرده به دانمارك بازگشت آن و سال بعد ك،"سرا بديهه"
جديد رو شد و به سرعت ناياب و تاستقبال چشمگير خوانندگان روبكتاب با 
آميز از   طبق معمول كه وقتي اثري موفقيت-دان هانس كريستينمنتق. چاپ شد

 اين بار هم انتشار كتاب را با سكوتي -كردند شد سكوت مي منتشر مياو 
اعتنا از كنار كتاب و  هاي ادبي بي ين و سرد برگزار كردند و روزنامهسنگ

ن از گوشه و اما هانس كريستي. ن از آن گذشتنداستقبال چشمگير خوانندگا
 از ن برانگيخته و مردم در خوانندگا خوبيشنيد كه كتابش كشش كنار مي

ن به دوستان و حاميان اين كتاب را هانس كريستي. ند اشنودخواندنش خ
: كتاب چنين بودي  تقديم نامه. ، تقديم كرده بود و همسرشبزرگوارش، كالين

كنم به كالين،   را كه براي هديه دارم، پيشكش ميبدين وسيله بهترين چيزي"
اند، و به  ري كرده هر دو در حقم پدري و ماد كه و همسر نازنينش،عضو مجمع

 و در زادبومم جايي به من فرزندان ايشان كه برادران و خواهرانم شدند
  ".دادند

 در خارج ن شهرت و اعتبار زيادي خيلي زود براي هانس كريستي"سرا بديهه"  
هاي آلماني و سوئدي و  انمارك به ارمغان آورد و به زباناز مرزهاي د

 توجه منتقدان انتشار اين كتاب. تشر شدرها منانگليسي ترجمه و در اين كشو
جي از تحسين و تشويق هانس ادبي در اين كشورها را برانگيخت و مو

  . در بر گرفت رانكريستي
ن خود را در قالب آنتونيوي تنگ دست تصوير  هانس كريستي،در اين اثر  

 تااو همان پسرك يك. آمد رواري از بار، آه از نهادش بر ميكرده بود كه زير خ
  .گرفت پيراهني بود كه نان خيراتي مي

نتشر  را م"زن تنها يك ويولن"و  (o-z) " زد- اُ"، رمانس "سرا بديهه"  پس از 
 ،ها، براي نخستين بار به كشور همسايه، سوئد پس از انتشار اين كتاب. كرد
  . آشنا شدسوئدسندگان مشهور جا با نوي فر كرد و به استكهلم رفت و در آنس
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 ي ترانه"داشت كه هاي همسايه او را وا بستگي با مردم سرزمين  احساس هم
 آميز، بهترين خصوصيات در اين شعر ستايش.  را بسرايد"اسكانديناوي

 و شبه اسكانديناوي را توصيف كرد و ستود، مردم كشورهاي مشترك
هاي سه  ين مادري خود و تمام مردم سرزمين اسكانديناوي را سرزمي جزيره
  . شمرد- ارك، نروژ و سوئد دانم-اش گانه

 ارُستد و ، كالين-تان و حاميان وفادارشدر پايان اين دوره، به همت دوس  
 و منش زرگكه مردي ب) وزير كشور دانمارك (" برايتن بورگكنت رانتسائو
مقرري سالانه يك  ز فردريك ششم، پادشاه دانمارك، توانست ا-فرهيخته بود

كند و اين مقرري او را قادر كرد كه با  طلا دريافت ي به مبلغ دويست سكه
ديگر . رينش ادبي دست بزنداطمينان خاطر بيشتري نسبت به آينده، به آف

ر نبود  و ديگر مجبو،داد هاي مالي و اضطراب تأمين آينده آزارش نمي نگراني
دون وابستگي شديد به ش را اداره كند، بلكه با قلم بزند تا بتواند زندگي

يسندگي و ست با آرامش خاطر و خيال راحت به كار نوتوان اطرافيان مي
  . بود در زندگي هانس كريستينفصلي تازه و اين آفرينندگي ادبي بپردازد،

 
 خواب و پسرك كوچولو بودند كه دست در دست ي ميهمانان بعدي فرشته  

ها  آن. آگين رويا، از راه رسيدند بر قايق ابر، شناور بر آسمان موجهم، سوار 
شوق ديدار . ه نبودندوجه خست هيچاما به . آمده بودند هي دور و درازاز را

ده بود كه اصلاً احساس خستگي  نيرومندشان كرن چنانهانس كريستي
ولو سراغ كه از قايق ابر پياده شدند، پسرك كوچبه محض اين. كردند نمي

  :ن را گرفتدوست خوبش، هانس كريستي
تا .  كه دلم برايش يك ذره شدهپس كجاست اين دوست مهربان من؟ من -  

ش را غرق بوسه شش تا دست بيندازم گردنش، رويدلم آب نشده مرا ببريد پي
  .كنم

  :پري دريايي كوچولو گفت  
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ولي به . ز نيامدههنو. اي كمي صبر داشته باش  اگر شش ماهه به دنيا نيامده-  
  .رسد زودي از راه مي

  :پسرك كوچولو با اعتراض گفت  
  .بايد صبر كنم؟ من ديگر طاقت صبر كردن ندارمچقدر  -  
او هم مشتاق ديدار  به زودي دوست عزيزت كه مسلماً . يك كم صبر كن-  

  .خواهي ماچش كني تواني هر چقدر مي وقت مي رسد، آن تست از راه مي
  :سر و صداي بقيه بلند شد  
  .خواهيم ماچش كنيم  پس ما چي؟ ما هم مي-  
  :يايي كوچولو گفتخواهر بزرگ پري در  
قول . رسد تان مي ن به همگيهانس كريستيهاي  لپ .يد نكنسر و صدا -  

  ! آنقدر ماچش كنيد كه سيرماچ شويددهم بگذارد مي
  : خواب گفتي فرشته  
 جا ن به اينمن از شنيدن خبر سفر هانس كريستياين دوست كوچولوي  -  

  .گنجد ه از زور هيجان در پوست نميزده شده ك چنان ذوق
  :ليزا بند انگشتي از پسرك كوچولو پرسيد  
هايت  اي؟ مساله ن، كيف و كتابت را مرتب كردهاي ديدن هانس كريستي  آمده-  

  اي؟ هايت را تميز و خوانا انجام داده اي؟ تكليف را درست حل كرده
  :پسرك كوچولو گفت  
  .ام  اين كارها را كردهتمام... بله -  
  :نازك گفتشاهزاده خانم پوست   
هايي كه  گذشت؟ آب نباتسفرت از توي قاب نقاشي به جنگل خوش  - 

  ها از ايوان قصر برايت پرتاب كردند، خوشمزه بود؟ شاهزاده خانم
 دهانش آب افتاده بود، كه از شنيدن اسم آب نبات   پسرك كوچولو درحالي

  :گفت
  .خيلي... خيلي -  
  : دل كشيد و گفت با حسرت آهي عميق از تهقرمز كارن كفش  
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ي ا هاي نقره شدم كه بادبان  مي سوار آن قايق قرمز و سفيد من همكيكاش -  
اي طلايي به گردن داشتند و بنده داشت و شش تا قوي سفيد كه گردن

 دنبال خودشان به وسط رودخانه هاي آبي روي سرشان بود، آن را ستاره
، و  پرياني رهباهاي زيباي درختان در كاشكي من هم قصه. بردند مي

  .شنيدم  از پروانه شنيده بودند، ميها آدم ي بارهها در هايي را كه گل افسانه
  :لك گفت  مادر لك

اي را كه از قوم و   ازت خوشم آمد وقتي فهميدم آن لكلك بيچارهچقدر -  
ه بود توي همان كشتي كه  ما بود، و خسته و ناتوان افتاد دورهاي خويش

ها و  ها و اردك برد، از دست مرغ هاي دوردست مي زمينها را به سر داشت شما
زن نجات دادي، گذاشتي پرواز كند، برود به سرزمين گرم  هاي طعنه وقلمونب

 ما ممنون از تو كه خويشاوند. فهم و مهرباناممنون از تو پسر ب... آرزوهايش 
هزار . آفرين بر تو. زن خلاص كردي ن خودستاهاي حرف مفت از دست آرا
  هانس كريستيني اگردان خوب و فهميدهمعلوم است كه يكي از ش. ينآفر

. اي هرباني يادت داده، خوب ياد گرفته مي باره او دركههايي را  هستي و درس
  .اجازه بده روي ماهت را ببوسم

 بود، پسرك كوچولو كه از اين همه تعريف و تمجيد از خجالت سرخ شده  
كه   درحالي-ر لكلكها و پد لكه لكصورتش را برد جلو، مادر لكلك و بچ

 حلقه هاجي كنان دورش  آمدند جلو، هاجي- ودهمچنان روي يك پا ايستاده ب
  .دزدند و به نوبت روي ماهش را بوسيدن

  :سرباز حلبي گفت  
خوري مرا كه قرض گرفته بودي تا بپوشي  راستي چرا يادت رفت لباس پلو-  
  ها بروي، پس بدهي؟ به جشن عروسي موش و

  : با تعجب گفت  پسرك كوچولو
  ها؟  كدام موش-  
  :سرباز حلبي گفت  
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 ي كنند و خانه ها كه زير اتاق ناهارخوري شما زندگي مي  همان موش-  
 ي شنبه شب، فرشته يادت نيست؟ سه. اند قشنگي آن زير براي خودشان ساخته

،  پلو خوري مرا قرض گرفتي، پوشيديبعد لباس خواب تو را كوچولو كرد،
ها،   خواب رفتيد به عروسي موشي  همراه فرشته مادرت،ي رفتي توي انگشتانه

ي خورديد و شادي كرديد، يادت جا كلي نخودچي و گندم برشته و شيرين آن
  آيد؟ نمي

  :، گفتآورد مي را به ياد لو كه انگار تازه داشت اين ماجراپسرك كوچو  
  . يادم آمد يك چيزهايي...چرا... چرا -  
  :از حلبي گفتسرب  
  پس چرا لباس مرا كه قرض گرفته بودي، پس نياوردي؟ -  
  :پسرك كوچولو گفت  
دهم تا برگردم خانه  قول مي. بايد ببخشيد . يادم رفت!خيلي بد شد...  اوا-  

  .تان پس بفرستم ست برايتان را با پ لباس
  :سرباز كوچولو گفت  
امروز هم كه . خوري را دارملباس پلومن همين يك دست . يادت نرود ها -  

س جشن و سرور شركت كنم، لباس خواستم بيايم اينجا، توي اين مجل مي
  .ام را تنم كنم  نيمدار سربازييها پلوخوري نداشتم، مجبور شدم لباس

  :كلوز كوچكه به پسرك كوچولو گفت  
  هاي خواهرت چطور بود؟ خوش گذشت؟  جشن عروسي عروسك-  
  :پسرك كوچولو گفت  
 - هرمن و برتا-اي خواهرمه ترين جشن عروسي عروسك اين عالي...  بله-  

و اين آخرين جشن . گرفتند ها براي صد و يكمين بار جشن عروسي مي آن. بود
از اين . نظير بود بي. صادف شده بود با روز تولدشان كه مشان بود عروسي
  .شد تر نمي باشكوه

  :كلوز كوچكه گفت  
  .و جمع كردندحتماً كلي هم كاد -  
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  :پسرك كوچولو گفت  
  .از همه رنگ... رنگ به رنگ ... جور به جور... چه جور هم -  
  :كلوز بزرگه گفت  
بدون كيك و شيريني و . شود لي جشن عروسي كه بدون خوراكي نميو -  

  .شكلات و بستني و ميوه هيچ لطفي ندارد
  :پسرك كوچولو گفت  
گفتند احتياجي  مييگر را دوست داشتند كه آخر عروس و داماد آنقدر همد -  

  .به خوراكي ندارند
  :كلوز بزرگه با اوقات تلخي گفت  
  !خواستند همديگر را بخورند  حتماً مي-  
از برق انداختن . شنبه پرسيد  نظافت روز پنجي سرباز سابق از برنامه  

 كردن  از تميز.ها از پاك كردن گرد و خاك علف. ايسهاي بالاي برج كل زنگ
ها و وسايل شخصي،  تر، از تميز كردن لباس  مهم و از همه.هاي آسمان ستاره

  .و نظافت تن و روح
  :و گفت  پسرك كوچول

. همه چيز را برق انداختيم.  خواب تميز كرديمي همه را با همكاري فرشته -  
  .وقتي خودمان را هم خوب شستيم و تميز كرديم، راه افتاديم

ك بينندگان جشن  خواب به جمع تداري  كوچولو و فرشتهكه پسرك  پس از اين
سازي سماور و بساط چاي  سرگرم آماده پيوستند و تولد هانس كريستين

فرصت شدند، دوباره آرامش برقرار شد و خواهرهاي پري دريايي كوچولو 
  :نده دهسرا را ادام استان زندگي هانس كريستيان بديههديافتند تا 

  :خواهر اولي گفت  
 و ز انتقادات بدخواهانه ا به دنبال احساس رنجش1840در سال  -  

 ايتاليا شد و ي  براي بار دوم روانهه، هانس كريستينبينان هاي كوتاه خصومت
در اين سفر او از نظر جسمي نزار و بيمار . جا به يونان و قسطنطنيه رفتاز آن

همه  گر از آندي. رامونش هم ناخوش بود طبيعت پيبود، و نه فقط او كه حتا
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اثري ،م به دست آورده بودسرزندگي و آرامشي كه در نخستين سفرش به ر 
خبر انتشار اثري از . كننده بودرسيد نگران  اخباري كه از دانمارك مي .نبود

 را بسيار  كرده بود، و اين كارش منتقدان او را مسخره او كه در آن"هايبرگ"
خبر مثل سرب . ي ناراحت كرد خيل راهانس كريستينشحال كرده بود، خو

  . زخم بريزند، روحش را شكنجه داد و سخت او را آزردي كه رويا گداخته
  :خواهر دومي ادامه داد  
 پا در آورد كه نزديك بود ن را ازبال آن، بيماري چنان هانس كريستيبه دن -  

. سوخت و جسم و جانش در عذاب بود در آتش تب مي. ش را از دست بدهدجان
هايش  سرعت خون كثيف از رگاش به  به اصرار ميزبان مهربان ناپليگر ا

اش را بازيافت و سوار بر  چند روز بعد، سلامتي. مرد ود، حتماً مي بخارج نشده
ونان  يي ، روانه"هولست" به همراه دوست شاعرش، ،يك كشتي بخار جنگي

اي را  هباره از نو زاده شد و زندگي تاز دوبا اين سفر هانس كريستين. شد
 فراموشي از ميان او و تمام آن  پرشتابي انگار رودخانه. شروع كرد

هاي  ها و رنج آزردگي ها و دل اي دردناك گذشته و تمام آن كدورتماجراه
ش در انگار روح.  بردها را در خود شست و  گذشت و آن، شده سپريآور ملال

در . و تولد يافتز نانگار دوباره ا.  و پاك شدبخش شسته  صفاي آن رودخانه
د و سرش را با شجاعتي كر هايش احساس سرزندگي مي جان و انديشه

  .داشت افزا بالا نگه مي روح
  
. آمدند س بودند كه دست در دست هم پيش ميميهمانان بعدي پرنسس و پرن  

 پرنسس يك ديگ كوچولو بود كه دورتادور درش پر بود از در دست
  . هم يك زنگوله انداخته بوددور گردنش. هاي رنگي قشنگ زنگوله

 پرسي، بلبل احوالبعد از سلام و .  خيلي تعجب كردندشان   ميزبانان از ديدن
  :پرسيد

ها از هم جدا نشديد؟ مگر تو جناب پرنس، پرنسس هوسباز را  مگر شما-  
ترك نكردي و به سرزمين خودت برنگشتي؟ مگر تو پرنسس زيبا تنها نشدي 
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، همه آه، اي آگوستين عزيزم": سوزناك نخواندي غصه با صدايي و از شدت
يد و  ا؟ پس چطور باز باهم"وخت، همه چيز سوخت، همه چيز سوختچيز س

  دست به دست هم؟
  :پرنس گفت  
 مدتي صبر كردم تا پرنسس. نتوانستم عشق پرنسس را از دلم بيرون كنم -  

هايش را  يباز ها و هوس پسنديهايش خود د و همراه با گريهحسابي گريه كر
از روحش ريخت بيرون، وقتي پاك و پاكيزه شد، دوباره رفتم سراغش، او را 

ايم  حالا هم با هم آمده. جا با هم عروسي كرديمبردم و آنبا خودم به زادگاهم 
  .ن شركت كنيمريستيتا در جشن تولد هانس ك

  :پسر بازرگان از پرنسس پرسيد  
  ايد؟ وردهست با خودتان آاين ديگ و زنگوله چي -  
  :پرنسس گفت  
هايش به صدا  گولهآيد، زن وقت آبش جوش ميست كه هر  اين همان ديگي-  

تان را روي بخارش  وقتي هم انگشتان. خوانند  ميانگيز ي دل آوازآيند و درمي
شود،  هاي مردم شهر پخته مي  تمام غذاهايي را كه در آشپزخانهبگيريد، بوي

هاي خيلي  دهيد، آهنگ ست كه وقتي تكانش مي اي اين هم زنگوله. كنيد حس مي
  .دكن نوازد كه روح آدم را تازه و دل آدم را شاد مي  ميزيبايي

  ايد اينجا؟ ها را براي چي آورده  اين-  
 تا با اين زنگوله براي تمام ن عزيزنس كريستيايم تا هديه بدهيم به ها  آورده-  

اي زيبا بنوازد و لطف ه هاي خوبش نغمه هاي دنيا همراه با قصه بچه
ش غذاهاي با ديگ كوچولوي سحرآميز هم بوي خو. هايش را بيشتر كند قصه

 خالي ر و تنگدستي كند كه جز نان خشكهاي فقي مختلف را وارد دماغ بچه
شان   به دهانشان با اين بوهاي خوب  ندارند بخورند، بلكه نان خشكغذايي

  .بيشتر مزه كند
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ه جمع ميزبانان پيوستند و سرگرم تدارك پرنس و پرنسس جوان هم ب  
ها گذاشته   آني  جشن  به عهدهي پختن غذاهاي خوشمزه. مقدمات جشن شدند

  .شد
  :خواهر سومي ادامه داد  
گشت و خاطرات به كپنهاگ برستين  بار ديگر هانس كري1841در سال  -  

لي گرم اين كتاب با استقبا.  كرد منتشر"بازار يك شاعر"سفرش را با عنوان 
  . شدبيشترين درامد عايدش،  شد و از بركتشروروب

نجا با آ. ن براي بار دوم به پاريس رفت هانس كريستي1843در زمستان سال   
نويس نامدار فرانسوي، دوست شد و توسط او به  الكساندر دوماي پسر، درام

 معرفي شد، و با هم دوستاني صميمي "راشل"گ تĤتر فرانسه  بزري هنرپيشه
بلبل " مشهور به - سوئديي نامدار ، خواننده"يني ليند"آشنايي با خانم . ندشد

ها   خاطرات خوش زندگي او در اين سال، از و شركت در كنسرتش- "سوئد
وست مشترك گوته و بتهوون، و  د- بتينا برنتانوخانم چنين آشنايي با هم. بود

 بود اش اي زندگيه هاي ديگر اين سال بختي  از خوش-ي آلماني پايهشاعر بلند
  ... خوش در ذهنش به يادگار گذاشتاي كه خاطره

  
تصميمش .  از راه رسيدميهمان بعدي پروانه بود كه ناگهان بال و پر زنان  

آمده بود ، پر كشيده بود، بود آمده  بيرون و از قاب اشياي تزيينيعوض شده
اداب و هميشه هاي ش ، هم از ميان گلزيارت كند  را تا هم هانس كريستين،آنجا

بهاري باغ آرزو، گلي شكوفان و خوشبو را به همسري انتخاب كند و از او 
هاي   كرده بود اگر بتواند از ميان گلبا خودش حساب. رسماً خواستگاري كند

توانند جشن   همسري انتخاب كند، ميخواه را به اين باغ، گلي مناسب و دل
آخ كه چه . د برگزار كننتينهانس كريسمزمان با جشن تولد هن را شا عروسي

تر كسي نديده  ني كه از آن با شكوهجش! شد انگيزي مي جشن باشكوه و خاطره
 و پس از يك سلام و بنابراين وقت را تلف نكرد. ددي وقت هم نمي هيچبود و 

ها و بررسي دقيق   سرگرم پريدن بين گل، مختصر با ميزباناناحوال پرسي
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 منظور انتخاب زيباترين و معطرترين و به، ا با نگاهي موشكافانهه آن
 . شد به عنوان همسرشان شكوفاترين

  :خواهر سومي ادامه داد  
پردازان نامدار   افسانه-جوي برادران گريم در سفر به برلين به جست-  

اما متوجه . شان شتافت سرانجام پيداشان كرد و به ملاقات.  پرداخت- آلماني
احتش كرد و با اندوهي  اين موضوع خيلي نار.شناسند ها او را نمي شد كه آن
دند و به ديدنش ها به دانمارك سفر كر چند هفته بعد آن. دا شدها ج عميق از آن
بعد در سفري به لايپزيگ به . ي برقرار شدا شان دوستي صميمانه رفتند و بين

 را با بخش  جاني رفت و اوقات- ساز نامدار آلمان  آهنگ-ديدار مندلسون
 او با گوش  پيانوبارها به نوازندگي. آفرين گذراندخلق و افتخار خوشمندلسون 

  .جان، گوش داد و روحش سرشار از روشنايي و آرامش شد
  :خواهر چهارم ادامه داد  
 خوانندگان ي شنيدن خبر انتشار آثارش در آمريكا و استقبال گسترده -  

كفاش كرد پسر  حس مي. حال كرد هايش او را خيلي خوش آمريكايي از كتاب
فتخار را روي دوشش ست كه سرنوشت شنل شكوهمند شهرت و ا فقيري

.  دسترنج تلاش پيگير و همت والاي خودش بودشك انداخته، سرنوشتي كه بي
  . با نيرويي چند برابر به آفرينش آثار ادبي پرداختشاد از اين موفقيت، دل
  : صحبت را گرفت و گفتي خواهر پنجم دنباله  
ر زندگي او، با تمام روزهاي روشن و تاريكش، سرشار از اميد سراس -  

 ريايي به سوي مقصد خويش، پشتهمانند ناخداي كشتي در سفري د. گذشت
كرد، و در حال پيش رفتن حس  يستاده بود و مسيرش را انتخاب ميسكان ا

توانسته تصورش را  اش پربارتر و زيباتر از آنچه مي  زندگيي كرد كه قصه مي
ت و كم و  مساعد اسيكرد كه فرزند بخت و اقبال حس مي.  گذشته است،بكند

 و از  برخوردار بودههاي والا  انساني با هدفآميز بيش از يك زندگي موفقيت
  .كوشي خود بود  و قدرشناس سرنوشت و اراده و سختگزار اين بابت سپاس
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جوجه ها  آن. و همسرش، پرنسس، بودندلوح    ميهمانان بعدي هانس ساده
، گذاشته بودند روي ند بود را كه با شن و ماسه سرخ كردهده سرخ شيكلاغ

. د آورده بودن خودو با ،بي شكسته كه نقش تابه را داشتيك لنگه كفش چو
 آمده بودند و آن جوجه كلاغ سرخ شده با ها هم به ديدن هانس كريستين آن

اي هانس  تولد ايشان بري ديهشن و ماسه در آن كفش چوبي شكسته، ه
  !ن بودكريستي

روي  زيباجلوتر از همه اليزاي.  بودندميهمانان بعدي يك گروه دوازده نفره  
نيكوكار بود و پشت سرش يازده برادرش كه همه پرنس بودند و 

 گل از ،تر از هميشهاليزا زيبا. بازو دو تا بال داشتشان به جاي  ترين كوچك
. كردند اش افتخار مي كي و فداكارينش به زيبايي و پابرادرا. گلش شكفته بود

ها هم براي شركت در مراسم جشن دويستمين سالگرد تولد هانس  آن
شور ميزبانان هاي پر ورودشان با موج هلهله و كف زدن. ن آمده بودندريستيك

  . شان كف زدند و هورا كشيدند همه براي. استقبال شد
ان موفق شده عذاب فراوفداكاري بزرگ اليزاي نيكوكار كه با تحمل رنج و   

ي  هاي زخمي و پاهاي برهنه ها، با دست خار گزنهتيغ و تيزهاي ريز بود از ساقه
د و طلسم برادرانش را هاي بلند بباف هاي زره مانند، با آستين تنه آلود، نيم خون

 و در شي به قالب انساني خود بازگرداند،ها را از قالب قوهاي وح بشكند و آن
بسيار كرده، تا ار دشوار از جان خود مايه گذاشته، فداكاري راه انجام اين ك

ايت ها با نه اثري عميق به جا گذاشته بود و آن در ميزبانان پاي مرگ رفته بود؛
همه فداكاري و شهامتي كه در قلب   آنكردند و به احترام و محبت به او نگاه مي

  .خوردند بزرگ اين دختر زيبا بود، غبطه مي
در كنار سنجاقك، .  ها پشه و ملخ و سنجاقك از راه رسيدند   به دنبال آن

اين . پرنسس جوان و زيبايي بازو به بازوي او انداخته بود كه همسرش بود
  كردند و منتظر آمدن هانس كريستينو احوال پرسيدسته هم با ديگران سلام 

  :كردند خود زمزمه مي  پشه و ملخ هنوز با.ماندند
  .تر است بله، هوش از همه چيز مهم.... استتر  هم هوش از همه چيز م-  
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هايي پاره  او با پاهايي برهنه و لباس.  بودفروش آخرين ميهمان دختر كبريت  
بندش ريخته بود، پريده رنگ و  كه چند تا كبريت در پيش پوره و كهنه، درحالي

  :پس از سلام كردن و عرض ادب، پرسيد.  از راه رسيدنزار
   همين جاست؟لد هانس كريستين عزيزمجشن تومجلس  -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
خيلي وقت . مجلس ما را مزين كردي. آورديصفا . خيلي خوش آمدي... بله -  

  پس چرا زودتر نيامدي؟. است منتظرت هستيم
  :خواهي كردفروش عذر   دخترك كبريت

ها  ا پول كبريتخواستم ب مي. آمدم فروختم، بعد مي هايم را مي  بايد كبريت-  
كس  اما متأسفانه هيچ. ن عزيزم بخرماي ناقابل براي تولد هانس كريستي هديه
توانستم  در ضمن كفش هم نداشتم، نمي. خريد يك قوطي كبريت هم از من نحتا

كشيدم با اين سر و وضع  هايم هم پاره بودند، خجالت مي لباس. تند بيايم
 يك كم دير شد تا  نيايم، براي هميندل بودم بيايم،آور بيايم، هي دو خجالت

ن عزيزم كريستيآخر حيف بود هانس .  دل به دريا زدم و آمدماينكه سرانجام
  .را نبينم

شان را به دختر    ميزبانان تصميم گرفتند هركدام يك تكه از لباس
شكوه سب جشن بافروش بدهند تا او هم سر و وضعش آراسته و منا كبريت

خواست قبول كند،  فروش نمي  دخترك كبريت اول. شودتولد هانس كريستين
يد، قبول كرد، و بعد از عوض كردن ان را شنولي وقتي خواهش ميزبان

 دختري با سر و وضع آراسته، زيباتر از زيباترين  تبديل شد به هايش لباس
يكي .  يكي بلوز،يكي دامن داد.  يكي جوراب،يكي به او كفش داد. ها پرنسس
ها   عطر گلپروانه هم از.  يكي گوشواره،بند  يكي گردن.ر، يكي تاج سجليقه
خواهش بين   داشت دنبال همسر دلاو هنوز. زد آورد به سر و صورتش مي مي
  . گشت ها مي گل

بي خريدند تا ديگر نگران  به قيمت خوفروش را هم اي دختر كبريته كبريت
  .ها نباشد فروش آن
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كيكي بود به . گر آماده شده بودكيك تولد دي. كرد   خورشيد داشت غروب مي
ناگهان صداي . دويست شمع رويش چيده شده بود. كشكل يك جوجه ارد
پري دريايي كوچولو . ين بودنش صدايي دل. آهنگ بلند شد رساي زنگي خوش

  :زده گفت هيجان
 ي اين صداي زنگ نشانه. آيد  دارد ميهانس كريستين عزيزمان!آخ جون -  

 از راه بيهاي چو ست كه پسرك فقير با كفش زنگيصداي همان . ورود اوست
 بعد .هاي طلايي از راه خودش  رفت، پسر پادشاه با كفشدنبالشخودش به 

ترين اقيانوس جهان، در  اي كه مشرف بود بر پهناور بالاي بلندترين صخره
نشين زنگ آسماني را   غروب خورشيد به هم رسيدند، و صداي دلي آستانه

 هانس كريستين. نواز است ن زنگ روحاين صداي هما. ندبالاي سرشان شنيد
  !جان جانمي. شود دارد وارد مي

  :كلوز بزرگه هورا كشيد  
  .بيبيب هورا... بيبيب هورا ... بيبيب هورا  -  
درآمدند و ن به جنب و جوش ن با شنيدن خبر ورود هانس كريستيميزبانا  

ند سر و وضع خود را كرد همه سعي مي. رفت همه را در بر گشور و شوق
  .هاي دوستانه بر لب داشته باشند كنند و لبخندمرتب 

  :ناگهان صدايي شمرده و رسا اعلام كرد  
  براي شركت در جشن دويستمين سالگرد تولدشهانس كريستين آندرسن -  

  .شود وارد مي
وارنگ   به سرعت دويست پرچم رنگاهران پري دريايي كوچولو و خودشخو  

 را دورتادور ميز بزرگ جشن نصب شان هاي ميله ويست كشور كهمتعلق به د
معي را كه روي كيك تولد گذاشته بعد دويست ش. كرده بودند، برافراشتند

يست بار نواختن ورود هانس صداي زنگ آسماني با دو. ، روشن كردندبودند
 با شكوه و افتخار و در اين هنگام هانس كريستين. گفت را خير مقدم كريستين

كردند و همگي  زبانان با حيرت و شگفتي نگاهش ميمي. مام وارد باغ آرزو شدت
  :يكي گفت .جا خورده بودند
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  !ولي اين كه جوجه اردك زشت است -  
  :پري دريايي كوچولو گفت  
خودش را به شكل ن عزيز ماست كه تياين هانس كريس. اشتباه نكنيد... نه -  

ويد كه داستان اين جوجه اردك آورده تا به همه بگجوجه اردك زشت در
  .داستان زندگي خود اوست

 به سوي و خندان كنان يزبانان هورا كشيدند و هلهلهبا شنيدن اين سخن، م  
وم بردند تا ، هج درآمده بود جوجه اردك زشت كه به صورتهانس كريستين

 . و سر و رويش را بوسه باران كننداو را بغل

ي دوستانش  ريستين آندرسن وسط حلقهبعد از تمام شدن روبوسي، هانس ك
  :خواند خودش را چنين معرفي كرد ايستاد و با سرودي كه آن را به آواز مي

  
  

  ما من هانس كريستين آندرسن
 
)1(  
  

  خوان اين منم هانس كريستين آندرسن قصه
  هاي قشنگ براي كودكان ي قصه سراينده

  دوز اي هستم پينه اگر چه كفشگرزاده
  ها شب و روز ي بچهگويم برا قصه مي

  كنم تعمير تان را مي هاي كفش
  كنم با تدبير پينه مي تان را وصله هاي چكمه

  يابم اي فراغت مي وقتي لحظه
  گويي ندارم سرگرمي ديگري جز قصه

  شوم تاتي تاتي كنان جوجه اردك زشتي مي
  گويان روم به هر سو قصه مي
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  ما من هانس كريستين آندرسن
  .آندرسن، اين منم

  
)2(  
  

  خوان اين منم، هانس كريستين آندرسن قصه
  تان نظير دارم براي  عالي و بيي يك قصه

  روزي روزگاري ميزي داشتم
  "!ها را دوست دارم آه چقدر من صندلي": گفت كه مي

  بعد، يك صندلي پيدا شد جوان و خوش ادا
  پوشيده لباس عروسي سر تا پا

  ميز او را كه ديد
  امواج عشق قلبش را درنورديد

  گفت در گوش او با نوايي عاشقانه
  با صدايي بس بيقرارانه

  دهم با تو ازدواج كنم اي نازنين قول نمي
  نشين دهم هميشه دوستت داشته باشم و كنارت باشم اي يار دل اما قول مي

  ما من هانس كريستين آندرسن
  .آندرسن، اين منم

  
)3(  
  

  خوان اين منم هانس كريستين آندرسن قصه
  هاي قشنگ براي كودكان صهي ق سراينده

  نويسم من هر روز براي خودم يادداشتي مي
  دهم و آن را زير كلاهم جا مي

  باد مي وزد



 62  جشن تولد هانس كريستين آندرسن

  برد و كلاهم را مي
  اما اين نيست پايان دنيا

  چرخد بارها چرخد و مي زيرا دنيا مي
  ما من هانس كريستين آندرسن

  .آندرسن، اين منم
  
)4(  
  

  خوان هاين منم هانس كريستين آندرسن قص
  تان نظير دارم براي يك قصه عالي و بي

  ركنانرشُست شُ قلم من مانند جويباري
  تان بدهم، آقاي عزيز، خانم مهربان اجازه بدهيد نشان

  ترين كتابم را تازه
  اين كتاب نابم را

  دل  يك ابله سادهي ست درباره اي اين هم قصه
  داستاني كوتاه در يك يا دو صفحه، خوب و خوشگل

  ايد زده بينم كمي هيجان ، اما مي"ها ...ها...ها"خنديد  شما مي
  فهميد خوانيد مي زيرا آنچه مي

  خوانم و صد البته من هم افكار شما را مي
  دانم و رازهاي نهان در دل شما را مي

  ما من هانس كريستين آندرسن
  .آندرسن، اين منم

  
)5(  
  

  خوان اين منم هانس كريستين آندرسن قصه
  هاي قشنگ براي كودكان ي قصه سراينده
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  ها ست بهاري از ماه گل امروز روزي
  روزي جادويي، يك روز فريبا

  من نياز دارم با سرعت بيشتري حركت كنم
  ام كند بر شانه ام سنگيني مي هاي جيبي اما كتاب

  دار ناهموار هاي موج روم با كفش لنگان لنگان مي
  دار  بالي شوم يك ماهي پرنده اما اگر بخواهم، مي

  خور اي تاب يا يك ميليونر با صندلي گهواره
  و بشقابي از پودينگ ميوه پر
  ما من هانس كريستين آندرسن

  .آندرسن، اين منم
  


